
 بررسی مختصری از تاریخ پیدایش

 آئین بابی و بھائی
 بھروز بھ آئین 

 مقدمھ 
از این رو برای . بلکھ در یک بستر فرھنگی رشد میکند ود نمی آیدھیچ پدیدۀ اجتماعی ناگھان بھ وج

شناخت دو آئین بابی و بھائی ھم نیاز بھ آن است کھ ابتداء نظری بھ تاریخ پیدایش آن و شرایط اجتماعی 

تاریخ داستان ھای تلخ و شیرین یک ملت نیست بلکھ  می دانیم کھ علم. معۀ ایران آن دوران بیاندازیمجا

علمی است کھ بھ ما می آموزد اجداد ما چھ اشتباھاتی را مرتکب شده و چھ خدماتی کرده اند و چھ نقشی در 

آگاھی درست بھ تاریخ بھ . اندخوشبختی و بھزیستی و یا فقر و بدبختی و عقب ماندگی جامعھ ما ایفا کرده 

  .ما امکان می دھد تا اشتباھات آنھا را تکرار نکنیم و خدمات آنھا را گرامی بداریم

در علم تاریخ نقش افرادی کھ تعیین کننده بوده اند مورد ارزیابی قرار میگیرد و بت ھا شکستھ میشود و  

  .واقعیت ھا عریان نمایان میگردد

زد کھ با چراغ علم و بھ دور از پیش داوری و تعصب وقایع گذشتھ را بررسی کنیم علم تاریخ بھ ما می آمو 

  . و درباره آنھا قضاوت نماییم

برای بررسی شناخت تاریخی دو آئین بابی و بھائی باید با چراغ علم و بدون پیشداوری بھ بررسی گذشتھ  

  .این دِینی است کھ بھ تاریخ ایران داریم. آنھا بپردازیم

آمده اند، ضرورتاً باید  ین دو آئین نھ در خلاء کھ بلکھ در بستر فکری و فرھنگی ایران بوجودچون ا 

سال . برای این تحقیق باید از گذشتھ ای دورتر شروع کنیم. نگاھی بھ بافت اجتماعی آن دوران بیندازیم

رسمی کشور میلادی و روی کار آمدن دولت صفوی کھ مذھب شیعھ را در ایران بھ عنوان مذھب ١۵٠١

از این دوران روحانیت شیعھ وارد بافت حکومت . اعلام کرد نقطھء عطف مھمی در تاریخ ایران است

میشود و بھ خود اجازه میدھد کھ در جمیع شئون اجتماعی جامعھ دخالت کند و تا آنجا پیش میرود کھ شاه را 

یکی نظریۀ . قھای شیعھ ارائھ میگردددر توجیھ این مسئلھ دونظریھ از سوی ف. نیز دست نشانده خود میداند

  .»سلطنت سلطان مأدُون«و دیگری » سلطان مسلمان ذمی شوکت«

فقھا را در امور  سلطان ذی شوکت اگر شریعت را رعایت کند و علمای دینی را محترم شمرد و اختیارات 

فظ بیضھ اسلام شریعت بھ رسمیت بشناسد می توان حکومت و سیاست را بھ او سپرد تا در کنار فقھا حا

  .باشد

   



عامھ فقھا لازم نیست بالمباشره » سلطان مأدون از فقیھ جامع الشرایط یا ولایت انتصابی«براساس نظریھ "

ادارۀ امور جامعھ را برعھده گیرند بلکھ می توانند بھ سلطان ذی شوکت شرعاً اذن دھند کھ سیاست جامعھ 

  .)٢۴، ص ١٣٨٣ االله آجدانی، نشراختران  لطف،علما و انقلاب مشروطھ." (را برعھده گیرد

شیخ جعفر نجفی صاحب کاشف الغطاء، عدم مشروعیت ذاتی سلطنت و لزوم اطاعت مردم از مجتھدان را  

در زمان غیبت امام معصوم بھ روشنی مورد تأکید قرار میدھد و فقط مشروعیت اطاعت از سلطان مأذون 

  . بھ اذن مجتھد را بھ رسمیت می شناسد

  .)٢۵یاد شده، ص ...  و انقلاب مشروطھ علما(

آشنائی با این تفکر روحانیون بزرگ شیعھ از این نظر لازم است تا دیرتر با توجھ بھ تعالیم باب راجع بھ   

زیرا در ھالھ ای از ابھام قراردادن . روحانیون، علت مخالفت سرسختانھ آنھا را با جنبش بابی بشناسیم

بدین جھت روحانیون در آثار خود و بھ . بوده است حفظ منافع روحانیون   جھتتاریخ دو آئین از ابتداء در

  .تبع از آنھا مورخین ایرانی سعی در مخدوش کردن این دو جنبش داشتھ اند

چون آشنائی با تفکرات دو آئین یاد شده برای تاریخ ایران حائز اھمیت است بھ بررسی مختصری از آن  

  .می پردازیم

خاستھ از جامعھ ایرانی است و بر خلاف آنچھ دشمنان آن در پی می گویند ھیچ گونھ دخالت این دو آئین بر 

  .خارجی در تأسیس آن نمی توانستھ است نقشی داشتھ باشد

در ھیچ یک از آثار باب و بھاءاالله نمی توان کوچک ترین اثری از طرفداری و یا مخالفت با یک دولت  

  .خارجی پیدا کرد

نویسندگانی کھ چنین ادعاھای بی مدرکی را مطرح میکنند، توھین بھ ھزاران انسان آن مورخین و یا  

شریف می نمایند کھ در راه آرمان خود از مال و مقام و جان گذشتھ اند و با خون خود بھای اعتقادات 

. اند سال گذشتھ مرغ قربانی در عزا و عروسی بوده ١۶٠بابیان و بعداً بھائیان در . خودرا پرداختھ اند

گاھی قربانی مخالفت روحانیون با حکام، زمانی قربانی مخالفت روحانیون با ھمدیگر و یا مخالفت حکام با 

  :در این باره احمد کسروی مورخ نامدار ایران مینویسد. بوده اند ھمدیگر

 ھجری قمری بنوشتھ براون در تھران و یزد شورش نمودار گردید و در یزد کار ١٢٨٢در بھار سال "

این در خرداد ماه بود در مرداد و شھریور دوبار بھائی کشی در یزد و . دتر شد و بھ کشتار بھائیان انجامیدب

این شگفت خواھد بود کھ مردم از تعرفھ گمرکی و از بکاربردن بلژیکیان گلھ . اسپھان ھردو درگرفت

از بھائیان جویند مگر چھ پیوستگی مینمودند و از اتابک و گرایش او بھ ھمسایھ بیگانھ رنجیده میبودند کینھ 

  ." میانھ آن کارھا با بھائیان بوده

  .)٣٠ص  ،١٣۶٣تاریخ مشروطھ ایران نوشتھ احمد کسروی، انتشارات امیرکبیر، سال (

بر اساس ھمان استدلالھائی کھ صد سال قبل باعث شد جمعی از بھائیان جان خود را از دست بدھند در  

یز فشار و دشواری بر بھائیان ادامھ داشت و در دورهء انقلاب اسلامی ھم عصر قاجار و دورهء پھلوی ن

ھزاران نفربھائی ایرانی مجبور بھ ترک وطن شدند، ھزاران نفر از حقوق اجتماعی محروم گشتند و حتی 



در بین . فرزندان آنھا از تحصیل کھ ابتدائی ترین حق انسانھا است محروم شدند و عده ای ھم جان باختند

.  سالھ در شیراز بھ جرم جاسوسی بھ چشم میخورند١٧ سالھ در یزد و دختری ٨٠ باختکان پیرمردی جان

از خود سئوال نکردند کھ یک پیرمرد » مدعیان دمکراسی«و » مدافعین حقوق بشر«ولی متأسفانھ ھیچ گاه 

 آموز شیرازی  سالھ یزدی کھ در تمام طول عمر خود از یزد پا بیرون نگذاشتھ و یا یک دختر دانش٨٠

چگونھ جاسوسی بوده است و در چھ زمینھ ای و برای کدام دولتی و یاگروھی جاسوسی می کرده است و 

  .مدرک آن چیست

  حقیقت است چرا صحبت از مجاز کنیم حدیث جور شما و ستم کشیدن ما  

اریک تاریخ این دراین بحث بھیچوجھ قصد ما نھ تبلیغ است و نھ مظلوم نمائی بلکھ روشن کردن زوایای ت 

  .دو آئین است

-پیش زمینھ تاریخي    
ھمانطور کھ قبلا اشاره شد روحانیون خودرا صاحب کشور میدانستند و از اواخر دوران صفویھ کھ قدرت 

در این . بیشتری کسب کرده بودند، گذران کار کشورداری بھ استخاره و جادو و جمبل مربوط شده بود

در . یشی ملا محمد تقی مجلسی و بعداً فرزندش ملا محمد باقر مجلسی بودنددوران یکھ تاز میدان خشک اند

دوران صفویھ تا شاه سلطان حسین علما دارای چنان قدرتی نبودند اما از دوران سلسلھ قاجارھا و خصوصاً 

سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی و سیاسی . با شروع سلطنت فتح علیشاه روحانیت شیعھ بھ اوج قدرت میرسد

  :ایران مینویسد

یکی از ناگواریھای بسیار زیان بخش دراین دوره نفوذ فوق العاده ای است کھ بھ روحانیون مردم آزار و "

زیان آور نبود زیرا پادشاھان آن خاندان آنھا را  سیاست مذھبی دوره صفویھ چندان. سودپرست داده بودند

  .شرعی کاری نداشتندتنھا برای کارھای روحانی می خواستند و جز ادای وظائف 

ولی در دوران شاھان قاجار چون میدانستند کھ مردم پادشاھی آنھا را بھ حق نمیدانند، بدین جھت پشتیبانی  

  .روحانیون را می خواستند و آنھا را حاکم بھ جان و مال مردم کردند

 و یا دخالت ھای دخالت سید محمد اصفھانی و فتوای جنگ با روسیھ و از دست دادن بخشی از خاک ایران 

سید شفتی از اصفھان در سیاست و رابطھ او با انگلیس و فتوا برعلیھ جنگ ھرات نمونھ ھائی از دخالت 

  ."آنھا در امور کشورداری بوده است

، ص ١٣۶۴سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، جلد دوم، انتشارات بنیاد، سال (

  .)٣٩ و ٣٨

بر اثر فتوای روحانیون ایجاد . ومت شاھان قاجار ایران فرسنگ ھا از اروپا عقب مانددر دوران حک 

نھ از مدرسھ و تحصیلات عالی خبری بود نھ روزنامھ . مدارس جدید خلاف شرع بود و نباید تأسیس میشد

.) دچون نام االله خلاف شرع بود کھ زیر ماشین برو( .ای در کار بود و نھ اجازه تأسیس چاپخانھ بود

  .خلاصھ آنچھ بوی تجدّد میداد مورد مخالفت روحانیت شیعھ قرار میگرفت



میرزا صالح یکی از محصلین کھ بھ فرنگ فرستاده شده بود در بازگشت از راه عثمانی با مشاھده  

  :کشورھای اسلامی چنین می نویسد

 گذارند ھرگز آن دولت و آن فی الواقع ھر دولتی کھ ملاھا خودرا مدخل آن نموده بنا را بھ حیلھ باز می"

  ." ولایت ترقی نخواھد کرد

  .)٣۴، ص ١٣۴٠فکر آزادی و مقدمھ نھضت مشروطیت، دکتر فریدون آدمیت، انتشارات سخن، سال (

-مکتب شیخی :  

   

در دوران شاھان قاجار یکی از روحانیون شیعھ بھ نام شیخ احمد احسائی و بعداً شاگرد او سید کاظم رشتی  

تفاوت اصلی اعتقاد شیخ احمد . تفکری جدید خلاف روحانیون شیعھ پا بھ عرصھ وجود میگذارندھر دو با 

احسائی و مکتب شیخی با سایر روحانیون در عدم اعتقاد آنھا بھ نیابت عامھ امام توسط روحانیون بوده و 

سنتی تا پای مرگ از این رو روحانیون . این نظریھ بزرگترین حربھ روحانیون را از دست آنھا گرفتھ بود

در دورانی کھ ملت ایران از ھر جھت عقب مانده و مردم با فقر و بدبختی و فلاکت و . بر ضد او بوده اند

بیماری دست و پنجھ نرم میکنند و از ھیچ راھی مددرسی نمی بینند، چشم بھ انتظار نجات دھنده ای ھستند 

  . کھ بھ آنھا وعده داده شده است

 ١٨۴٣سید کاظم در سال . او شیخ احمد احسائی زمینھ این تفکر را فراھم کرده بودندسید کاظم و قبل از  

او در سالھای آخر عمر خود مرتبا شاگردان را بھ . فوت میکند بدون اینکھ جانشینی برای خود انتخاب کند

ف از این رو در بین شاگردان مکتب شیخی اختلا. جستجوی نجات دھنده و یا نایب خاص تشویق میکرده

چون دونفر . عده ای بھ گرد میرزا محیط کرمانی، عده ای بھ گرد میرزا حسن گوھر جمع میشوند. می افتد

دیگر از بزرگان شیخی یعنی کریم خان کرمانی در کرمان و میرزا شفیع در تبریز زندگی میکردند گروھی 

کھ سید کاظم اورا مأمور ملا حسین بشرویھ ای وقتی از سفری . از شیخیان جوانتر راھی ایران میشوند

او مأمور شده بود کھ برای مذاکره با سید شفتی و میرزا عسکری دو تن از (کرده بود از ایران برگشت 

از نظر . ، استاد او دیگر در حیات نبوده است) روحانیون برجستھ آن روزگار بھ اصفھان و خراسان برود

زا حسن گوھر ھیچ کدام نمی توانستھ اند پیشوائی ملا حسین بشرویھ ای نھ میرزا محیط کرمانی و نھ میر

 روز بھ حال اعتکاف در ۴٠بدین جھت مطابق شریعت اسلام بھ مدت . باشند کھ او انتظار داشتھ است

در این زمان یکی دیگر از علمای شیخی بھ نام ملا . مسجد کوفھ باتفاق برادر و خواھرزاده اش بسر میبرد

بعد از خاتمھ  .  مسجد وارد میشوند و آنھا ھم در اعتکاف شرکت میکنندعلی بسطامی با عده ای دیگر بھ

 روز ملا حسین کھ زودتر اعتکاف را شروع کرده بود با دوستان خود عازم ایران میشود و در بدو ۴٠

   سالھ چھ شخصی است؟٢۵این جوان . ورود بھ شیراز با سید علی محمد باب بر اثر تصادف برمی خورد

-باب"د  سید علی محم:"  



تولد او بھ سال . سید علی محمد شیرازی معروف بھ باب تاجرزاده شیرازی و از طایفھ سادات بوده است 

در کودکی بعد از فوت پدر تحت سرپرستی دائی .  ھجری قمری یاد شده است١٢٣۵ میلادی مطابق ١٨١٩

امی از طرفداران مکتب  سالگی اورا بھ مکتب شیخ عابد ن۵در سن . اش بھ نام سید علی قرار میگیرد

آنچھ از دوران کودکی او میدانیم بسیار محدود است ولی آنچھ بعداً از دستورات او راجع بھ . شیخی میفرستد

تعلیم و مشاھده میشود روشھای تربیتی آن دوران را مورد انتقاد قرار میدھد و کتک زدن بھ کودکان کھ 

 ابتدا باتفاق دائی خود و بعداً مستقلاً در شھر بوشھر بھ بعد از اندک زمانی. متداول بوده است نھی میکند

  .تجارت مشغول میشود

قبل از .  بھ ایران باز میگردد١٨۴٣ بھ کربلا سفر میکند و بعد از چند ماه اقامت در سال ١٨۴٢در سال  

کسال قبل ی(این طفل . سفر بھ کربلا ازدواج میکند و دارای فرزندی پسر میشود کھ نام اورا احمد میگذارد

  .در سن یک سالگی فوت میکند )از اظھار ادعای او

-آغاز جنبش باب :   

   

  .در برخورد اولیھ، سید علی محمد، ملا حسین را بھ منزل خود دعوت میکند 

چگونگی ملاقات اولیھ سید علی محمد با ملاحسین را نبیل زرندی در تاریخ خود از قول میرزا احمد 

  :ن شنیده بوده، بھ این مضمون تعریف میکندقزوینی کھ خود از ملا حسی

جوانی را در بیرون دروازه شھر شیراز ملاقات کردم مرا بھ منزل خود دعوت کرد و بعد از گفتگوئی  

راجع بھ سید کاظم رشتی و وصیت او در زمینھ پیدا کردن نایب خاص یا مھدی و علائمی کھ تعیین کرده 

  ن موعود من باشم؟ است از من پرسید چھ اشکالی دارد کھ آ

یابد ادعای اورا قبول  پس از این سوال ملا حسین حجت می طلبد و پس از بحثی کھ تا سحرگاه ادامھ می

  . میکند و بھ او ایمان می آورد

و ملا حسین انجام گرفتھ و چھ ) باب( چھ گفتگوئی بین سید علی محمد ١٨۴۴ ماه مھ ٢٣واقعاً در شب 

فقط روایت نبیل زرندی در دست است ولی آنچھ مسلم است سوره اول قیوم زمانی بھ طول انجامیده است 

در شب اول از قلم سید باب نازل گردیده و درھمان اثر ادعای قائمیت و ) تفسیری بر سوره یوسف(الاسماء 

بھ احتمال زیاد بخشی از مؤمنین اولیھ بھ باب از ادعای واقعی او . صاحب شریعت بودن او مسلم است

  ]i[.نداشتھ اند چون زمانی خود را باب بقیة االله و گاھی ذکر معرفی میکرده استاطلاعی 

 ادعای سید باب پی برده بوده ولی روحانیونی کھ آشنائی با علوم الھی داشتھ اند، از ھمان ابتداء بھ اصل 

  دلیل این مدعا محاکمھ ملا علی بسطامی و حکمی است کھ. اند

برعلیھ او داده اند و یا ردیھ ای است کھ کریم خان کرمانی یکسال بعد از اظھار امر سید باب بھ نام ازھاق 

بعد از . لت داردادعای وحی و رسا) قیوم الاسماء(الباطل نوشتھ است، او معتقد است کھ صاحب کتاب 

ایمان ملاحسین او را باب الباب و خودرا باب مینامد و اورا امر بھ سکوت دراین باره میکند و از او 



 نفر در مدت کمی در زمره مؤمنین بھ باب در ١٨بھ ھرجھت . میخواھد کھ دراین باره با کسی سخنی نگوید

ست بنام قرة العین، نامی کھ سید رشتی بھ فاطمھ در بین اینھا زنی ا. میآیند کھ ھمھ از شیخیان جوان ھستند

 نفر اول کھ ھرکدام بھ راھی ١٧بر خلاف . بیگم دختر ملا صالح قزوینی داده بود کھ بعداً طاھره نامیده شد

  .بھ سید باب ایمان میآورند طاھره غیاباً بھ باب مؤمن میشود و ھیچ گاه ملاقاتی بین آنھا انجام نمی گیرد

. مرحلھ اول جنبش در خود است.  مرحلھ مختصراً مورد بررسی قرار میدھیم٣بابیھ را در دراینجا جنبش  

در مرحلھ دوم اعلام عمومی و روی آوردن بھ دولت و شخص شاه و مرحلھ سوم رویاروئی با دولت و 

  . روحانیون

میکند کھ نام اورا در مرحلھ اول باب مؤمنین بھ خودرا بھ مأموریت ھای مختلفی میفرستد و بھ آنھا تأکید  

برای مثال ملاحسین را . دراین مرحلھ منظور او تحکیم مبانی اعتقادی مؤمنین اولیھ بوده است. آشکار نکنند

ملاحسین دراین سفر مأموریت . بھ طرف اصفھان، تھران و خراسان برای اعلام ظھور روانھ میکند 

ای مختلف بھ طرف باب جلب میکند و گزارش خودرا بھ خوبی انجام میدھد و عده نسبتاً زیادی را درشھرھ

  .آن را برای باب میفرستد

. ملا علی بسطامی بھ مأموریت عراق کھ مرکز شیخیان و علمای شیعھ بوده است، فرستاده میشود 

. مأموریت خاص او مذاکره و اعلان ظھور جدید بھ شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواھرالکلام بوده است

  .بھ او استناد میشودکتابی کھ ھنوز در فقھ 

ابلاغ ظھور جدید بھ شیخ محمد حسن موجب ھیجانی عظیم دربین شیخیان میشود و ملا علی دستگیر  

مدرک .  عالم شیعھ شرکت میکنند١٠ عالم سنی و ٢٠در محاکمھ ای کھ برای او تشکیل میدھند . گردد می

برعلیھ او این بوده است کھ صاحب این یکی از دلائل فتوا . جرم او داشتن کتاب قیوم الاسماء بوده است

پژوھش نامھ سال دوم، شمارۀ یک، ص . (کتاب ادعا کرده این کتاب از طرف خداوند بھ اووحی شده است

۵١.(  

را با خود بھ سفر مکھ میبرد و سایر  )قدوس(باب یکی دیگر از مؤمنین بھ نام ملا محمد علی بارفروشی  

  .رای تبلیغ میفرستدمؤمنین را بھ شھرھای مختلف ایران ب

. باب در بوشھر می ماند و قدوس را بھ شیراز میفرستد.  ماه بھ بوشھر باز میگردند٩باب و قدوس بعد از  

قدوس در ابتداء موفق بھ تبلیغ دائی باب یعنی ھمان شخصی کھ سرپرست دوران کودکی باب بوده است، 

قدس خراسانی امام جماعت مسجد نو، مبنی بر مأموریت دیگر او ابلاغ دستور باب بھ ملا صادق م. میشود

با انجام این کار بانگ  ).اشھد ان علیاً قبل محمد باب بقیھ االله ( اضافھ کردن این جملھ بھ اذان بوده است 

اعتراض علمای شیعھ و مردم شھر بلند میشود و مقدس و قدوس ھر دو بھ دستور حاکم فارس حسین خان 

در این زمان نام باب . یسوزانند و بعد از شلاق زدن از شھر خارج میکنندریش آنھا را م. توقیف میشوند

  .برسر زبانھا افتاده بود

نبیل زرندی، مؤسسۀ مطبوعات امری، ص . (حسین خان برای توقیف باب سوارانی را بھ بوشھر میفرستد 

یند اورا بھ ضمانت دائی بعد از اذیت و آزاری کھ می ب. آنھا باب را دستگیر کرده بھ شیراز می آورند). ١٢۶



در این دوران کھ بیش از . کھ بھ او در خفا مؤمن شده بود، آزاد میکنند ولی از ملاقات با مردم منع میشود

طالبین ملاقات او شبانھ و مخفیانھ بھ ملاقاتش . یکسال بھ طول می انجامد بھ دور از غوغا زندگی میکند

بھ او در شھرھای مختلف مشغول تبلیغ ھستند و تعداد مردمی کھ مؤمنین . میروند و مؤمن بھ او باز میگردند

اکثر مردم . در این دوران نیروی محرکۀ این جنبش بوجود می آید. بھ او ایمان می آورند روز افزون است

  .ایران از طریق روحانیونی کھ بابی شده بودند با نام سید باب و تفکرات او آشنا می شوند

بعضی اورا بھ .  دیگر اورا قائم میدانستند، و بھ ھر حال افراد مختلفی بھ او میگروندعده ای اورا باب و عده 

  :کسروی در این زمینھ می نویسد. نام باب و برخی بھ عنوان قائم و صاحب شریعت جدید قبول داشتند

ھای خودرا مردم کھ ھمھ امید . از آنسو چون آوازه اش در ایران پیچیده بود در مردم تکانی پدید می آورد"

بھ پیدایش امام زمان بستھ و نھصد سال بیشتر شب و روز عجل االله فرجھ گفتھ بودند اکنون کھ می شنیدند 

خواه و ناخواھان بجنب و جوش می آمدند و برخی  در او می خواند کسی برخاستھ و خودرا امام زمان یا 

، صوفی گری، احمد کسروی، بھائیگری،شیعھ گری." (آھنگ شیراز کرده بدیدن سید باب می رفتند

  ). ۵٨، ص ١٩٨٩انتشارات نوید  

از زارع و سلمانی دوره . در این دوران مؤمنین بھ سید باب را میتوان در بین ھمھ اقشار جامعھ ایران دید

پاک کن، محمد علی سلمانی تا تاجر کاشانی و خراسانی مثل میرزا جانی  گندم  گرد اصفھانی مثل ملا جعفر

د نیشابوری و از بین روحانیان شخصیت ھای بزرگی چون حجت زنجانی و سید یحیی دارابی و میرزا مجی

  :ھما ناطق بھ استناد گوبینو مینویسد. دید

کامران میرزا و فرھاد میرزا معتمدالدولھ بھ او روی خوش  از میان شاھزادگان ھم ملک قاسم میرزا"

  ) .۶۵، ص ١٩٨٨ن ھما ناطق، راه یابی فرھنگی نشر پیام لند." (نمودند

از این جھت در شھر آشوب بھ پا میشود و .  بھ ناگھان در شیراز بیماری وبا شیوع پیدا میکند١٨٣۶در سال  

  .شیرازه کار حکومت از ھم می پاشد

در این دوران باب شیراز را ترک کرده باتفاق یکی از مؤمنین بھ خود بھ نام کاظم زنجانی رھسپار اصفھان  

  .میشود

  :اطق در باره علت مسافرت سید باب بھ اصفھان چنین مینویسدھما ن  

دراین ھنگام بود کھ ملا حسین بشرویھ منوچھرخان معتمدالدولھ حاکم اصفھان را مشوق شد کھ باب را "

منوچھر خان نقش ویرانگر روحانیون و ). ۶۴یاد شده، ص ... ھما ناطق، راه یابی فرھنگی ." (فراخواند

دوم ایران و روسیھ کھ بھ عقد قرارداد ترکمن چای انجامید می شناخت و از طرف دیگر فتوای آنھا در جنگ 

زمانیکھ محمد باقر شفتی در اصفھان بساط حکومت پھن کرده، با انگلیسھا ھم رابطھ برقرارکرده و حکومت 

.  بودمرکزی را بھ پشیزی نمی خرید، منوچھرخان از طرف محمد شاه مأمور پایان دادن بھ قدرت او شده

بدین جھت او دل خوشی از روحانیون نداشتھ و طبیعی است کھ بھ طرف جوانی کھ برعلیھ روحانیت قیام 

  .کرده است، مایل باشد

  :در این زمینھ ھما ناطق چنین اظھار نظر میکند 



 ھنگامی کھ سید بھ اصفھان رسید معتمدالدولھ سرایی برای او فراھم کرد و اورا در خانھ امام جمعۀ شھر"

یاد ... ھما ناطق، راه یابی فرھنگی ." (آنگاه انجمنی آراست و باب و علما را بھ جان ھم انداخت. جای داد

بعد از جلسھ مذاکره باب با روحانیون اصفھان، روحانیون افکار او را مغایر شرع انور ). ۶۵شده، ص 

مد ابراھیم کلباسی ھمدست سید حکم قتل توسط آقا محمد مھدی پسر مح. دانستھ باب را واجب القتل شمردند

منوچھرخان برای خاموش کردن این فتنھ چاره ای می اندیشد و بفکر مخفی کردن سید . شفتی صادر میشود

او شایع میکند کھ سید باب بھ تھران روانھ شده است و بدین ترتیب موفق میشود کھ اورا مدت . باب می افتد

رگ منوچھرخان، کھ قلبا بھ باب ایمان آورده بود، گرگین بعد از م.  ماه در عمارت خورشید مسکن دھد۴

قرن بدیع، مؤسسۀ معارف . ( خان حاکم جدید اصفھان از شاه تقاضا میکند کھ باب را بھ تھران فراخواند

  ).۶۴، ص ١٩٩٢امری 

   :مرحلھ دوم جنبش بابی

  .ه را ملاقات کندباب از این دوران رو بھ دولت و شخص شاه می آورد و در پیامی میخواھد کھ شا 

بھ دستور محمد شاه گرگین خان سید باب را بھ تھران میفرستد ولی قبل از ورود بھ تھران نامھ ای کھ حاج  

  :میرزا آقاسی از سوی محمد شاه برای باب نوشتھ بدین مضمون بھ دست او می رسد

خواھد بود، شما بھ چون موکب ھمایونی در جناح حرکت ازتھران است و ملاقات بطور شایستھ ممکن ن"

مقرر داشتیم کھ در ھر حال توقیر و احترام نمایند چون ... ماکو رفتھ چندی در آنجا توقف و استراحت کنید 

  ).۶۶یاد شده، ص ... ھما ناطق، راه یابی فرھنگی ." (از سفر برگردیم شما را بھ حضور خواھیم خواست

ا آقاسی بوده است زیرا او ھم دلخوشی از روحانیون گو اینکھ مخالفت باب با روحانیون بھ نفع حاج میرز 

نداشتھ ولی شاید از اینکھ مبادا محمد شاه تحت تأثیر سید باب قرار گیرد ترتیبی میدھد کھ باب بھ تھران و 

از این زمان جنبش بابیھ وارد مرحلھ . ملاقات با محمد شاه آورده نشود بلکھ اورا بھ ماکو تبعید می کند

. اب برای محدود کردن قدرت روحانیون شیعھ روی بھ حکومت و شخص شاه می آوردب. جدیدی میشود

فریدون آدمیت در کتاب امیرکبیر و . ھدف او تحکیم قدرت حکومت در برابر قدرت روحانیون بوده است

  :ایران بھ استناد از گوبینو چنین مینویسد

زمان یا مھدی موعود می خواند و از دستگاه او خودرا امام ... او قصد نداشت بھ پیام خود رنگ سیاسی دھد"

فقط ملایان بودند کھ مقام . شیوه سید سبب شد کھ دولت با او بھ مدارا رفتار کند... شریعت انتقاد میکرد

فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی ." (خودرا بھ خطر دیدند و سردشمنی برداشتند

  ).۴۴۴،ص ١٣۶١

اج میرزا آقاسی بھ روحانیون اصفھان مینویسد، مشخص میشودکھ او قصد جان سید باب را از نامھ ای کھ ح 

از بابت مجازات ھم فکری کھ ."نداشتھ بلکھ اورا از خطری کھ در اصفھان متوجھ او بوده، نجات میدھد

طق، راه ھما نا." (برای سیاست او کرده ام این است کھ اورا بھ ماکو بفرستم کھ در قلعھ ماکو حبس باشد

   ). ۶۶یاد شده، ص ... یابی فرھنگی 



ملایان را داشتند و بابیھ  انگلیسی ھا پاپیچ شدند زیرا ھوای. درواقع بھ عبارت دیگر قصد کشتن اورا ندارم 

باب در زمان اقامت خود در ماکو ھم با . می دیدند را نزدیک بھ حکومت و روحانیت را نزدیک بھ خود

  .استقبال مردم روبرو میشود

چون در این قلعھ دور افتاده ھم از نفوذ سید باب در بین مردم کاستھ نمی شود بلکھ اقبال مردم بھ او رو بھ  

در این دوران بابیان موفق میشوند باورھای . ازدیاد است اجباراً دولت اورا از ماکو بھ چھریق تبعید می کند

در خراسان، حجت در زنجان، قرة العین در ملا حسین بشرویھ ای . خودرا در سرتاسر ایران منتشر کنند

در . شھرھای دیگر، محمد علی بارفروشی در مازندران و یحیی دارابی در فارس دقیقھ ای آرام نمی گیرند

دوران تبعید باب بھ ماکو واقعۀ مھمی اتفاق می افتد کھ بسیار حائز اھمیت است و آن جلسھ بابیان در بدشت 

  .بین راه خراسان و مازندران قرار داردبدشت قصبھ ای است کھ در. است

بعد از دورانی کھ مؤمنین بھ . اجتماع بابیان در بدشت را میتوان اوج مرحلھ دوم جنبش بابیھ دانست

باب مشغول تبلیغ آئین جدید بودند و شوری در بین مردم ایران بھ پا کرده بودند و سید باب ھم بھ شخصھ 

 شاه آورده بود، وقت آن رسیده بود کھ یک خط کشی معینی بین رو بھ ھیئت حاکمھ و در رأس آن محمد

. عقائد سید باب و اسلام کشیده شود چون تا آن دوران ادعای سید باب برای بخشی از مؤمنین ناشناختھ بود

در اجتماع بدشت با . باید این مسئلھ روشن می شد. بعضی اورا قائم و گروھی اورا نایب قائم میدانستند

اھره شریعت اسلام نسخ و فکر وضع شریعت جدید کھ در بطن تفکرات باب بود ظاھر کشف حجاب ط

  .میشود

این کار . از این تاریخ جنبش بابیھ بصورت یک دین مستقل و شریعت جدید پا بھ عرصھ وجود میگذارد 

، شجاعانھ در ابتداء منجر بھ ھیجانی بزرگ دربین حاضرین در بدشت و سایر مؤمنین کھ حاضر نبودند

خوف و غضب افئده را ... حضار از ملاحظھ این منظره سخت دچار حیرت و دھشت گشتند :"میشود

فراگرفت و قدرت تکلم از جمیع سلب شد بحدی کھ عبدالخالق اصفھانی از کثرت ھیجان و اضطراب با دست 

. ور ساختچاک داد و در حالی کھ آغشتھ بخون بود دیوانھ وار خودرا از آن صحنھ د خویش گلوی خودرا

... و دست از امر الھی کشیدند و گروھی با قلبھای آکنده برخی دیگر از اصحاب نیز مجلس را ترک گفتھ

  .)٩۵، ص ... قرن بدیع یاد شده ." (تسکین خاطر یافتند

زمانیکھ کوچک ترین انحرافی از عقائد . اھمیت واقعۀ بدشت شاید ھنوز بر ھمگان روشن نشده باشد 

 تکفیر و قتل روبرو میشد، جمعی کوچک از جان گذشتھ زنگ اختتام شریعتی کھنھ و روحانیون شیعھ با

  .آغاز دوران شریعتی جدید را بھ صدا در می آورند

دراینجا بھ برخی از . از این تاریخ جنبش بابیھ با شریعتی جدید کاملاً از اسلام و شریعت اسلامی جدا میشود 

  .تعالیم باب اشاره میشود

  .بیان نماز گروھی غیر از نماز میت حرام اعلام شده استدر شریعت  -١

  .از بالای منبر خطابھ خواندن و وعظ کردن حرام است -٢

  .دست بوسی حرام و اقرار بھ گناه غیراز نزد خالق ممنوع -٣



  .فتوا حرام و جھاد منوط بھ اجازه او است -٤

استوار کرده بود و اگر اینھا را از دست اینھمھ مسائلی بوده است کھ روحانیت شیعھ قدرت خودرا بر آن 

چون قدرت روحانیت شیعھ کلاً نفی شده است از . میداد دیگر با چھ قدرتی میتوانست بر خر مراد سوار شود

اینرو با تمام قوا برای حفظ منافع خود و نھ برای حفظ شریعت برعلیھ باب و تفکرات او آنچھ در قدرت 

  . داشتھ بکاربرده و بکارخواھد برد

چون اقبال مردم بھ باب در ماکو روز افزون مشاھده میشود، حاج میرزا آقاسی بھ فکر چاره میافتد و سید  

کھ نقطھ دورافتاده و ساکنین آن کردھای سنی مذھب بودند میفرستد بامید ) نزدیک سلماس(باب را بھ چھریق

ولی طولی نمی کشد کھ مردم  باب بھ چھریق تبعید میشود ١٨۴٨در سال . اینکھ این آتش خاموش شود

  .چھریق ھم تحت تأثیر بیانات باب قرار میگیرند

از جملھ مقبلین میرزا . مردم با عشق و علاقھ بی کران برای اصغاء کلمات و نصائح باب اجتماع میکردند"  

محسوب او یکی از محترمین و موظفین عالی مقام حکومت . اسداالله کھ بعداً ملقب بھ دیان گردید، بوده است

  .)٧٣یاد شده، ص ... قرن بدیع ." (و در شئون علمی و ادبی مشھور خاص و عام بود

  : محاکمھ سید باب- 

در اینجا شاید ضروری باشد کھ چند جملھ ای درباره محاکمھ سید باب در تبریز با توجھ بھ نظریھ احمد 

  .کسروی مورخ نامدار ایران بنویسم

ز آغاز برخاستن باب گذشتھ و آوازه او بھ ھمھ شھرھا افتاده بود، واز چون در این ھنگام سھ سال بیشتر ا"

می شورانیده و ھمچنین قرة العین و ملا محمد  آنسوی ملاحسین بشرویھ ای شھر بھ شھر گردیده مردم را

علی قدوس و دیگران بھ میان آمده بودند و رویھمرفتھ تکان بزرگی در مردم دیده می شد، حاجی میرزا 

ین اندیشید کھ این شور و تکان در مردم بیش از ھمھ نتیجۀ آنست کھ باب در زندانست و مردم آقاسی چن

  ...سخنان اورا نشنیده از دور مھر می ورزند

بھرحال حاجی میرزا آقاسی بھ تبریز دستور فرستاد کھ باب را بھ آنجا آورند و نشستی با بودن ملایان برپا  

درتبریز این دستور را بکاربستند و باب را از چھریق . خنانش را دانندگردانند و ازاو پرسشھایی کنند و س

خواستھ نشستی برای گفتگو در پیش ناصرالدین میرزای ولیعھد کھ جوانی شانزده سالھ می بود برپا 

  .گردانیدند

، زیرا راستی ھم اینست کھ این نشست چنانکھ بیمایگی باب را رسانیده بیمایگی ملایان را نیز روشن گرانیده 

پرسشھایی کرده اند کھ اگر پاسخ دادی بازھم مھدی یا  از کسیکھ دعوی امام یا مھدی بودن می داشتھ برخی

یاد ... بھائیگری، ." (امام نبودی، برخی از این پرسشھا بھ چیستان مانندتراست تا بھ یک پرسش خردمندانھ

  )۶٠-۶١شده، ص 

سروی نیز شده است نھ اینکھ دلیل بر بی مایگی سبب طرح سئوالات نامربوط کھ موجب ناخرسندی ک 

آنھا از طرح اینگونھ سئوالات بی اعتبارکردن  ھدف. روحانیون تبریز، بلکھ دلیل زیرکی آنھا بوده است



جلسھ محاکمھ بوده است تا مردم از واقعیت باب اطلاعی پیدا نکنند و روحانیون بتوانند ھم چنین بر خر مراد 

  .سوار بمانند

 مطلب با نشر کتاب ناموس ناصری،در گفتگوی سید علی محمد باب با روحانیون تبریز راز این 

نویسنده این کتاب میرزا محمد تقی مامقانی فرزند ملا محمد مامقانی . آشکار گردید) حسن مرسلوند ناشر(

  .یکی از سھ روحانی در جلسھ محاکمھ سید باب بوده است

نسخۀ خطی . ر سفر سوم ناصرالدین شاه بھ فرنگ بھ شاه تقدیم میکنداین نوشتھ را آنطور کھ خود مینویسد د 

  .این کتاب در کتابخانھ آیت االله مرعشی موجود است

یکی . ھدف از تشکیل این مجلس، پرسش و پاسخ دوطرفھ و شنیدن تئوریھای دینی سید علی محمد باب بود"

م، پدر مؤلف است کھ بلافاصلھ پس از رؤسای روحانی حاضر درآن جلسھ ملا محمد مامقانی حجت الاسلا

  :از ختم جلسھ، دیده ھا و شنیده ھای خودرا برای فرزندش تقریر نموده

فلھذا این بندۀ ضعیف را مدتھا در خاطر می گشت و بھ نظر می گذشت کھ محاورات آن مجلس را کھ "...

موده، این بندۀ حقیر را صورت والد ماجد بعد از فراغت از آن مجلس بی تراخی من البدو الی الختم تقریر فر

  ١... ".آن مجلس را از کثرت تذکارو تکرار ملکھ شده 

تمامی کتابھایی کھ تا بھ امروز در تاریخچۀ سید باب چاپ و منتشر شده، شرح مناظرۀ روحانیون مسلمان را  

وشتۀ میرزا محمد با سید باب و چگونگی فتوای قتل او را از دو منبع روایت کرده اند، یکی ناسخ التواریخ ن

مؤلف ناموس ناصری کھ ھردوی . و دیگری روضة الصفای رضا قلی خان ھدایت) لسان الملک(تقی سپھر 

:"... این کتابھا را دیده، معتقد است کھ آنان را در شرح وقایع بھ خطا رفتھ اند و تاریخ را دگرگون نوشتھ اند

تند، محاورات آن مجمع را بھ استناد سماعات و از آنجا کھ مورخین عھد در آن مجلس مبارک حضور نداش

افواھیھ بھ کلی تغییر داده، مقاولاتی کھ اصلاً اتفاق نیفتاده مذکور داشتھ و بیان واقع را بالمّره قلم نسخ 

  ٢." برسرگذاشتھ اند

 او حتی ازاین ھم فراتر رفتھ و صورت مجلسی را کھ از حاج ملا محمود نظام العلماء رئیس آن جلسۀ گفت و

و عجب آن است کھ صورت مجلس را ھم بھ خط مرحوم حاج ملا :"... شنود باقی مانده مردود می شمارد

محمود نظام العلما کھ در آن اوقات برای مورخین مرقوم داشتھ و منسیات خودرا کھ متن واقع است بھ کلی 

   ٣." مھمل گذاشتھ

روضة الصفا و ناسخ التواریخ نیز با میرزا محمد تقی مولف ناموس ناصری در ضمن اشاره می کند کھ 

  .یکدیگر مباینت دارد

  :ما برای پابرجا کردن ادعای مؤلف ناموس ناصری دو دلیل مھم در دست داریم

می دانیم کھ در تاریخ تشکیل این مجلس در . او این نسخھ را برای ناصرالدین شاه و بھ نام او نگاشتھ: الف

صرالدین میرزای ولیعھد تبریزنشین بوده، واین مجلس بھ دستور او ، ناصرالدین شاه، نا) ه ق١٢٨٣(تبریز 

پس مؤلف کتاب . و در حضور او تشکیل شده، و حتی خود ناصرالدین میرزا ھم با سید باب گفتگویی دارد

نمی توانستھ کتابی را خطاب بھ یک شاھد عینی بنویسد کھ در آن جز حقیقت چیز باشد، بھ ویژه کھ شاھد 



او برای صحت ادعای خود و درست بودن تاریخ اش و بطلان نوشتھ ھای ناسخ !  ھم باشدعینی، پادشاه

  :التواریخ و روضة الصفا، حتی شاه را بھ داوری و شھادت می طلبد

با ] را[خاطر حقیقت مظاھر اقدس ھمایونی خود شاھد راستین و گواه آستین است کھ این مسطورات "... 

  ۴...". کل ذلک لم یکن : میان است؛ بھ نحوی کھ می توان گفتمقاولات آن مجلس، تباین کلی در

مولف ناموس ناصری میرزا محمد تقی می نویسد کھ بھ ھنگام سفر ناصرالدین شاه بھ اروپا، در 

آذربایجان با شاه ملاقاتی داشتھ و در آن ملاقات بوده کھ بھ این فکر افتاده گفتھ ھای پدرش را بھ صورت 

 قمری انجام ١٣٠۶این سفر سومین سفر ناصرالدین شاه بھ اروپا بود و در سال .  شاه کندکتابی تنظیم و تقدیم

حسن / گفت و شنود سید علی محمد باب با روحانیون تبریز، میرزا محمد تقی مامقانی..." " (گرفتھ است

  ).٩ و ٨، ص ١٣٧۴مرسلوند، نشر تاریخ ایران 

ورود او . ریق از راه ارومیھ بھ تبریز می آورندھنگامی کھ بھ دستور محمدشاه سید باب را از چھ

  :دراین باره ملا محمد تقی مامقانی چنین می نویسد. بھ ارومیھ با استقبال بی سابقھ مردم روبرو می شود

امر ھمایونی بھ احضار او صادر شد و ازآنجا کھ اغلب مردم ھمج و رعای و اتباع کل ناعق ھستند و "

صیرت و شعور و تحقیق نیست، در ھنگام ورود او بھ ارومیھ، عامۀ اھالی حرکات و سکناتشان از روی ب

. آنجا از صغیر و کبیر و اناث و ذکور بھ استقبال او شتافتھ، اورا با طمطراق و اجلال وارد شھر کردند

 اتفاتاً فردای آن روز مشارالیھ بھ جھت شست و شو بھ یکی از حمامھای آنجا رفتھ، بعد از بیرون آمدن او،

اغنام کالانعام ھجوم و ازدحام آورده تمامی آب خزانۀ حمام را فنجانی بھ قیمت یک تومان از حمامی 

  .خریداری نمودند

چون این حکایت درتبریز منتشرشد، عوام اھل تبریز نیز بھ توّھم افتاده، گمانھا در حق او بردند و 

ثار غلبھ ازجانب او ظاھرشود یا امر مجلس منتظر ورود او و انعقاد مجلس علما بودند کھ اگر درآن مجلس آ

بھ اشتباه بگذرد، عارف و عامی و غریب و بومی حتی عساکر نظامیھ بی تأمل دست بیعت بھ او داده، 

بالجملھ حالت انقلاب و تزلزل غریبی درشھر حادث شد کھ . اطاعت اورا بھ ھرچھ حکم رود واجب شمارند

  .جای حیرت عقول و الباب بود

در خانۀ مرحوم کاظم خان فراشباشی محترماً .  روز مشارالیھ را بی خبروارد شھرکردندبعد از چند

پس از چند روزی مرحوم حاجی ملا محمود نظام العلما کھ از جملۀ تلامیذ سید اجل اوحد آقا سید . منزل دادند

ب مسجد و منبر و علی طباطبایی و شیخ اجل امجد شیخ احمد احسائی اعلی االله مقامھ و مدتی در تبریز صاح

جماعت بود، بعد حسب الأمر شاھنشاه ماضی اناراالله برھانھ بھ سمت معلمی اعلیحضرت ظل اللھی منتخب 

شد، حسب الأمر ابلاغی بھ عامۀ معتبرین علمای بلد نوشتھ و ایشان تکلیف بھ حضور مجلس محاوره با 

و این فقره . ، متشبث بھ بعضی اعذارشدندھیچ یک از علمای شھر اقدام بھ این امر نکرده. مشارالیھ نمودند

حجت الاسلام اناراالله برھانھ کھ بھ مجرد  بیشتر مایۀ توھمات واھیۀ عوام الناس شد، بھ جز والد ماجد علام

مرحوم حاجی ملا مرتضی ملقب بھ علم الھدی را نیز کھ از . اظھار، بھ حضور آن مجلس اقدام فرمود

 اجل احسائی قدس سرّه و با والد ماجد غالباً انیس حجره و جلیس سفره معارف علما و از تلامیذ مجاز شیخ



بود، بھ ھمراھی خود بھ آن مجلس کھ در حضور مبارک حضرت اسعد ولیعھد منعقد بود بردند؛ و نظام 

  .العلما نیز کھ سمت معلمی داشت حاضر بود

ن کھ مرحوم رضاقلی بالجملھ حاضرین مجلس از علما منحصر بھ ھمین سھ بزرگوار شد وبس و ای

خان از جملۀ حاضرین مجلس، مرحوم حاجی میرزا علی اصغر شیخ الاسلام را شمرده از روی سھو است 

دراین بین . و جمعی نیز از معتبرین امنای دربار حضرت ولیعھدی و شاھزادگان در حضور واقف بودند

ین مجلس اشخاص عالم حکیم و چون محاورین ا. باب را نیز حاضر کردند، دریک سمت مجلس جا دادند

بودند، دیدند کھ اگر طرح گفتگو با مشارالیھ با بعضی مسائل غامضۀ حکیمھ و مشاکل علوم مکتومھ کھ 

مشرع ھر خائضی نیست بیندازند و مجیب بھ طریق مغالطھ و کافر ماجرایی پیش آید، نھ اکثری از مجلس و 

اده، کار بھ کلّی در پردۀ اشتباه و خطا مستور مانده، نھ سامعین کھ غایبند تشخیص قول محقّ از مبطل را ند

انعقاد آن مجلس نسبت بھ سایرین بالمره خالی از فایده خواھد بود و برعلم خود محاورین نیز چیزی نخواھد 

  .افزود، چھ ایشان خودپیش از وقت مراتب جھالت و نادانی اورا سنجیده داشتند لو کشف الغطا ما ازددت یقیناً

تدا باب فحص و سئوال از این گونھ مسایل را کھ شبھھ پرداز است مسدود داشتھ، مسایلی پس از اب

گفتگوی سید باب ." (را پیش آوردند کھ خواص و عوام در فھم صحیح و سقیم و منتج و عقیم آن مساوی اند

  .)۴٢،۴١،۴٠یاد شده، ص ... 

روحانیون شیخی بودند، بدین ترتیب مشخص می شود ھمانطور کھ مؤمنین اولیھ سید باب از 

طرح سئوالات نامربوط کھ طبعاً باب بھ آنھا جواب نمی داده . مخالفین او ھم از بین علمای شیخی بوده اند

نمی کرد فقط و فقط برای گمراه کردن مردم و حفظ  است و اگر ھم جواب می داد ھیچ مسئلھ ای را ثابت

دراینجا محمد . انھ توبھ نامھ باب ضروری بنظر میرسدقدرت روحانیون بوده است و اما اشاره ای ھم بھ افس

  :تقی مامقانی بھ مذاکره پدر خود و سید باب اشاره میکند

صبحی مشارالیھ را بھ ازدحام تمام اھل بلد و بھ ھمراھی ده نفر از اتباعش کھ یکی آقا محمد علی تبریزی و "

ا باقر پسر مرحوم میرزا احمد مجتھد تبریز یکی سید حسین خراسانی بود، اولاً بھ خانۀ مرحوم حاجی میرز

بردند و در انجا مشارالیھ چیزی از عقاید خود اظھار نداشت، از آنجا بھ خانۀ والد ماجد حجت الاسلام 

مشار الیھ را در پیش روی والد . آوردند واین داعی حقیر آن وقت خود در آن مجلس حضور داشت] مامقانی[

نصایح حکیمانھ و مواعظ مشفقانھ بود با کمال شفقت و دلسوزی بھ مشارالیھ مرحوم نشانده، آن مرحوم آنچھ 

: فرمودند... پس مرحوم والد بعد از یأس ازاین. قطرۀ باران اثر نکرد] خارا[در سنگ خواره . القا فرمودند

] کذا[حال در آن دعاوی کھ در مجلس ھمایونی در حضور ما کردی، از دعوی صاحب الامری و الفتاح 

    تأسیسی و اتیان بھ مثل قرآن و غیره، آیا درسرآنھا باقی ھستی؟وحی

  .آری: گفت

  .ازاین عقاید برگرد، خوب نیست، خود و مردم را عبث بھ مھلکھ نینداز: فرمودند

  .حاشا و کلا: گفت



موکلان دیوانی خواستند . پس مرحوم والد قدری نصایح بھ آقا محمد علی کردند، اصلاً مفید نیفتاد

  " حالا شما بھ قتل من فتوی می دھی؟ : ا بردارند، باب رو بھ والد کرده عرض کردآنھا ر

  .حاجت بھ فتوای من نیست، ھمین حرفھای تو کھ ھمھ دلیل ارتداد است، خود فتوای قتل تست: والد فرمودند 

  .من از شما سئوال می کنم: گفت

ھ و عقاید فاسده کھ اسباب ارتداد است باقی حال کھ اصرارداری، بلی مادام کھ دراین دعاوی باطل: فرمودند

ھستی، بھ حکم شرع انور قتل تو واجب است؛ ولی چون من توبۀ مرتد فطری را قبول می دانم اگر از این 

  .عقاید اظھار توبھ نمایی، من ترا از این مھلکھ خلاصی می دھم

  ."حاشا، حرف ھمان است کھ گفتھ ام و جای توبھ نیست: گفت

  ).۵٩-۵٨یاد شده، ص ... باب گفتگوی سید (

  . این سند گویاتر از آن است کھ بیشتر درباره آن شرح داده شود

   شھادت سید باب-

  

تیرباران سید باب و یکی از مریدانش بھ نام ملا محمد علی زنوزی در میدان شھر تبریز از شگفتی ھای 

ا ادعای باب تاریخ زندگی او و ب. روزگار ونمایانگر فداکاری اعجاب انگیز باب و پیروانش می باشد

اینجا اشاره ای بھ آن روز تاریخی شھادت و از خود گذشتگی و . پایداری او نسبت بھ ادعایش آشنا شدیم

  . صداقت باب و یکی از پیروانش می کنیم

در بخش دوم کتاب گفتگوی سید باب با روحانیون تبریز راجع بھ شخصیت ملا محمد زنوزی مؤمنی بھ 

میرزا محمد علی دو سالھ بود کھ پدرش فوت می کند و او : "وی تیرباران شد چنین می نویسدباب کھ با 

میرزا محمد . تحت سرپرستی سید علی زنوزی از روحانیون بلند پایھ و طراز اول آذربایجان قرار میگیرد

ھ تبریز بھ  با ورود باب ب١٢۶٣وی در سال . علی علاوه بر علم و دانش بھ زھد و تقوی نیز شھرت یافت

  ." او میگرود و تا آخر حیات برسر آرمان خود مردانھ میایستد

ھنگامی : "در کتاب نامبرده شرح واقعھ تیرباران سید باب و میرزامحمد علی زنوزی را چنین بیان می کند

 کھ می خواستند باب را بھ قتل برسانند میرزا محمد علی با التماس و اصرار زیاد ازمأمورین خواستار شد

ھرچھ باو گفتند توبھ کن تا از کشتن معاف شوی . کھ اول او را بکشند و بعد قصد کشتن باب را نمایند

  ."نپذیرفت

سرانجام سید علی زنوزی پدر خوانده او دستور داد زن و بچھ او را نزدش بیاورند شاید دیدار آنان در او 

اِویمیزه ! گِل بابا:  بھ ترکی بھ پدر گفتدخترک دامن پدر گرفت و. زن طفل را بسوی او فرستاد: "اثر کند

ملا محمد علی روبھ زوجھ خود .منظره ای وحشتناک و جانسوز بود. یعنی باب بیا برویم بھ خانھ! گیداق

سپس خم شد و صورت دختر خود را بوسید ! ... بردار طفل را و بھ خوبی تربیتش کن! ای زن: کرد و گفت

یاد شده ص ... گفتگوی." (تمام مردم از این استقامت در شگفت ماندند... دختر عزیزم برو بھ خانھ: و گفت

١۴۶-١۴٧(  



ملا محمد علی ھیچ از عقیدت خود بازگشت ننمود و زن و : "در ھمین زمینھ ناسخ التواریخ چنین می نویسد

نخست مفید نیافتاد و خواستار شد کھ مرا . فرزند خردسال او را حاضر کردند تا مگر بر ایشان غمنده شود

 ص ٣ ج ١٣٧٧ محمد تقی خان سپھر انتشارات اساطیر ،ناسخ التواریخ." (بکشید و آنگاه قصد باب کنید

١٠٧۵(  

تفنگھای خود . سربازان از قتل او کراھتی داشتند: "فوج بھادران کھ مسیحی بودند مأمور تیرباران آنھا شدند

  )ھمانجا." (ھ او را آسیبی نرسدرا از فراز و فرود و یمین و شمال باب چنان گشاده میدادند ک

" آیا از من راضی ھستی؟: "رو بھ باب کرد و گفت: در این تیر اندازی فقط ملا محمد علی جراحت یافت

اگر سید باب قصد عوام فریبی داشت می توانست بانگ برآورد کھ مردم گلولھ بھ ما کارگر نمیشود و 

ھیچ کس بدو گلولھ ای رھا نمیکرد و ھم در : " مینویسدچھ اتفاقی میافتاد؟ ناسخ التواریخ. معجزه من است

." خدا نخواست کھ اینچنین شود. آن میدان زنان و مردان در گرد او انجمن میشدندو غوغا برمی داشتند

  )ھمانجا(

فوج قوچعلی سلطان مأمور . بعد از این واقعھ فوج بھادران حاضر بھ ادامھ کار نشد و میدان را ترک کرد

نویسنده ناسخ التواریخ آگاھانھ چشم خود را بر . شود و مأموریت تیرباران را بھ عھده میگیرداین کار می 

حقیقت میبندد و نمیخواھد بپذیرد کھ سید باب اھل فریب دادن جامعھ و غوطھ ور کردن آن در اوھام و 

کھ بر دست و ھدف او آگاه کردن جامعھ و قصد او پاره کردن زنجیرھای اسارت فکری بود . خرافات نبود

ھدف او . او میخواست جامعھ ای پویا خودباور و روشنبین بسازد. پای جامعھ ایران سنگینی میکرد

او و طرفدارانش جان خود را بر سر آرمان خود گذاشتند و بذر روشنگری را در . تصاحب قدرت نبود

  .جامعھ ایران کاشتند

  :مرحلھ سوم رویاروئی با دولت

   

بی نفوذ فوق العاده ای در بین اقشار جامعھ پیدا میکند و ھزاران نفر بھ او در مرحلھ دوم جنبش با

ولی متأسفانھ براثر فشار روحانیون بھ بابیان آنھا را مجبور بھ شرکت در یک جنگ ناخواستھ . میگروند

را براثر درگیری ھای نظامی بین بابیان و قوای دولتی روحانیت بھ ھدف خود میرسد و جنبش بابی . میکنند

از این زمان دولت و روحانیت متفقاً برعلیھ جنبش بابیھ و بابیان وارد . رو در روی دولت قرار میدھد

جنگھای مازندران، . عاقبت این کار برای ایران و ایرانی چیزی جز فاجعھ بھ بار نمی آورد. کارزار میشوند

کند و روحانیت شیعھ مجدداً بھ قلھ زنجان و تبریز بھ قیمت خون ھزاران بابی و غیره بابی خاتمھ پیدا می

امیرکبیر برای خاموش کردن این آتش بھ فکر اعدام سید باب می افتد کھ در قلعھ . قدرت میرسد

  .محبوس است چھریق

برای اعدام باب فتوای روحانیون لازم است کھ آن را ھم در زمان ولایتعھدی ناصرالدین شاه در 

  .تبریز بدست آورده بودند



 سید باب در تبریز ١٢۶۶اصرالدین شاه و بھ دستور امیرکبیر چند سال بعد از محاکمھ و درسال در دوران ن 

  : می نویسد" در راه یابی فرھنگی"ھما ناطق . باتفاق ملا محمد علی زنوزی سابق الذکرتیر باران میشوند

او کھ شیفتۀ . ھا ماندحتی دست تن. شاید بتوان گفت کھ امیرکبیر از کشتن باب و آزردن بابیان طرفی نبست"

نوآوری و آبادسازی و اصلاح بود می بایست نواندیشان را برکشد تا بتواند با خودکامگی نظام ناصری و 

دیدیم کھ بابیان دستکم و نخست در گسترانیدن آرمان ھای خود روی بھ دولتمردان . استبداد دینی درافتد

  .)۶٩یادشده، ص ... راه یابی فرھنگی ." (نمی توان گفت با آنان بودند و نھ برآنا حتی. آوردند

  :سوءقصد بھ ناصرالدین شاه

   

بابیانی کھ از اعدام ھا و کشتارھای بابیان بجان آمده بودند در پی اعدام سید باب نقشھ ترور ناصرالدین شاه 

االله رھبر گو اینکھ این نقشھ مورد تأیید ھمھء بزرگان بابی از جملھ بھاء را کشیدند، تا اورا قصاص کنند 

چند نفر از منسوبان بی اندیشھ و عصبانی جامعھ و کار آنھا را "بالیوزی آنھا را . بعدی این جامعھ نبود

بعد از سوءقصد نافرجام بھ جان ناصرالدین شاه روحانیت و دولت . فاجعھ آمیز برای جامعھ بابی می داند

  .ل عام بابیان در سرتاسر ایران استمتفقاً تصمیم بھ نابودی جنبش بابی می گیرند کھ نتیجھ آن قت

کھ در آن دوران در ایران خدمت میکرده    Captain von Goumoensیک افسر اطریشی بنام 

  :چنین می نویسد" دوست سرباز" (Soldatenfreund)است مشاھدات خودرا در مجلھ 

ی دل خراش شریک آنھا کھ مدعی احساسات و عواطف لطیفند بیایند و با من در مشاھده این صحنھ ھا"

شوند و بھ روشنی ببینند کھ چگونھ نفوس بی گناه کھ چشم ھایشان را از حدقھ بیرون آورده اند باید قطعات 

گوش خودرا کھ بھ تیغ ستم جلادی بریده شده ببلعند و با ھیکل آغشتھ بخون کھ از شدت ضربات مجروح 

 The Babi and Baha’i Religions، 1844-1944: Some." گشتھ در معابر حرکت نمایند

Contemporary Western Accounts،  تالیف موژان مومن١٣٢-٣٣ص .  

 ۴از بزرگان بابی بھ زندان سیاه چال میافتد بعد از ) بھاءاالله(دراین فاجعھ میرزا حسینعلی نوری 

ھ آشکار ماه کھ در آن زندان مخوف با دیگر بابیان در غل و زنجیربوده، چون عدم مداخلھ او دراین واقع

  . میشود، اورا از زندان آزاد میکنند مشروط بھ اینکھ ایران را ترک کند و بھ عتبات عالیات برود

  .در حقیقت این دومین بار است کھ بھاءاالله را از وطن خود تبعید میکنند

فاجعھ براثر این  . پی آمد اقدام بھ ترور ناصرالدین شاه توسط بابیان درفصل دیگر مورد بحث قرار میگیرد

کھ میرفت تکانی کلی بھ جامعھ ایران بدھد، رو بھ تحلیل  اکثر بزرگان بابی کشتھ میشوند و جامعۀ نوپای بابی

آنھائیکھ موفق شده بودند جان خودرا نجات دھند یا بھ طور فراری عازم سفر بھ عتبات میشوند و یا . میرود

  .در ایران غیرفعال میمانند

اک و خون کشیده نمی شد، سرنوشت کشور ایران طوری دیگر رقم اگر جنبش بابی در ایران بھ خ

آنچھ مسلم است ایران از آن دوران تا کنون بھ دنبال پیدا کردن راھی برای بیرون آمدن از بن بست . میخورد

  .فکری است کھ خود برای خود ساختھ است و ھنوز نیز موفق بھ رھایی از آن نشده است





 

   بھائیبنیان گذار دیانت: فصل دوم
پدر او .  ھجری قمری در تھران متولد شده است١٢٣٣میرزا حسینعلی نوری ملقب بھ بھاءاالله درسال 

در . میرزا بزرگ نوری از خطاطان عھد فتح علیشاه و در دربار قاجار دارای مقام و منزلتی بوده است

 اعدام قائم مقام و قدرت دوران صدارت قائم مقام حکومت بروجرد در لرستان دردست او بوده است ولی با

  .گرفتن حاج میرزا آقاسی میرزا بزرگ از حکومت خلع و مقرری او قطع میگردد

او . گواینکھ میرزاحسینعلی در فامیلی فرھنگی رشد میکند ولی تحصیلات او بسیار کم بوده است

. رس وارد نشده امخود درنامھ ای کھ بھ ناصرالدین شاه نوشتھ، میگوید من تحصیل علم نکرده ام و در مدا

مقالھ شخصی سیاح، مؤسسھ مطبوعات امری (شھری کھ در آن ساکن بوده ام سوال کنید } مردم{میتوانید از 

  ).۶٢، ص ٢٠٠١آلمان سال 

در آن روزگاران اشراف فرزندان خودرا بھ فراگرفتن علوم و فنونی از قبیل اسب سواری و تیراندازی، 

  .را و خواندن قرآن تشویق میکردندخوش نویسی ، یادگیری اشعاری از شع

ھمانطور کھ قبلاً یادآور شدیم اولین .ازاینرو میرزاحسینعلی تحصیلات فقھی و دینی نداشتھ است

مؤمن بھ باب یعنی ملاحسین بشرویھ ای کھ اکنون باب الباب نامیده میشود مأمور سفر بھ اصفھان، کاشان، 

ملا .  دارد کھ نامھ ای از باب بھ میرزا حسینعلی برسانددر تھران مأموریت. قم، تھران و خراسان میشود

حسین در تھران در مدرسھ میرزا صالح واقع در پامنار کھ ریاست آن با میرزا محمد خراسانی از طرفداران 

او در ابتدا سعی میکند کھ پیام باب را مستقیما بھ میرزا حسینعلی . مکتب شیخی بوده است، منزل میکرد

بالاخره یکی از شاگردان آن مدرسھ بھ نام ملا محمد معلم از اھالی نور . ق نمی گرددبرساند اما موف

اورا مأمور رساندن پیام باب بھ میرزاحسینعلی نوری . را با خود و با عقیده جدید ھمراه می کند) مازندران(

بھاءاالله شمس (د با دریافت پیام باب، میرزا حسینعلی رسالت باب را می پذیرد و بھ او میگرو. می نماید

 George Roland Publisher  .۴٨- ۵١، ص  بالیوزی، ترجمھ از انگلیسی، مینو ثابت. م.حقیقت، ح

1980.(  

  .از ھمان لحظھ کھ میرزاحسینعلی نوری بھ باب می گرود با تمام قوا بھ ترویج عقائد او میپردازد

اولین گرفتاری . میشودگرویدن او بھ باب از ھمان نخستین روزھا برای او موجب گرفتاری 

روحانی نام برده در زمان حیات شیخ احمد . بھاءاالله مربوط بھ قضیھء قتل حاج ملا محمدتقی برغانی است

بدین جھت یکی از . احسائی اورا تکفیر کرده بود و ھمواره دربالای منبربھ شیخ و شیخیان ناسزا می گفت

  .مریدان شیخ گلوی اورا می برد

ولی پسر ملا محمد . ود نھ بابی بوده و نھ بابیان در این قتل نقشی داشتھ انداین شخص بھ شھادت خ

تقی با کینھ ای کھ از بابیان داشت حاکم قزوین رامجبور می سازد قاتل را ھمراه با سھ بابی دیگر بھ تھران 



بود، مورد اتھام چون بھاءاالله در زندان بابیان بی گناه را ملاقات کرده و بھ آنھا کمک مالی نموده . بفرستد

  .قرار میگیرد وبرای مدت کوتاھی زندان میشود ولی بھ زودی بی گناھی او ثابت و از زندان آزاد میگردد

گردھمآئی بابیان در بدشت کھ درفصل قبل بھ آن اشاره شد، بھ ابتکارمیرزاحسینعلی نوری بوده 

  . است

  :بالیوزی مینویسد. میشودبعد از واقعھ بدشت حکم توقیف ایشان از طرف محمد شاه صادر 

نماینده دولت روس پیشنھاد کرد بھ کشتی روسی کھ . در بندر گز بود کھ فرمان دستگیری ایشان ابلاغ شد"

باید ). ۶۵یاد شده، ص ... بھاءاالله شمس حقیقت." (ایشان نمی پذیرد. در ساحل لنگر انداختھ، پناھنده شود

ناه دادن بھ میرزا حسینعلی بھ سبب آن بود کھ شوھر خواھر دانست کھ پیشنھاد نمایندهء دولت روس برای پ

میرزا حسینعلی، بھ نام مجید آھی یکی از منشیان اول سفارت روس و دارای نفوذ بود و طبعا برای نجات 

  .کرد برادر زن خود کوشش می

  .با فوت محمدشاه، فرمان دستگیری منتفی میشود 

ط نیروھای دولتی محاصره میشوند، ایشان با چند نفر از مؤمنین درزمانیکھ بابیان در قلعھ شیخ طبرسی توس 

خود او در . ولی در دھی کھ شب بھ استراحت پرداختھ بودند، دستگیر میشوند. بھ طرف قلعھ حرکت میکنند

  :لوح شیخ مینویسد

س و ارتفاع وارد شد بر این مظلوم آنچھ کھ شبھ و مثل نداشتھ و کُل را بکمال تسلیم و رضا لاجل تھذیب نفو"

بودیم ، ما را یک یوم بدست علما دادند ) مازندران(در ایامی کھ در سجن ارض میم . کلمتھ االله حمل نمودیم

  ."دیگر معلوم است کھ چھ وارد شد

  ).۵٢ بدیع، ص ١٣٨لوح مبارک خطاب بھ شیخ محمد تقی مجتھد اصفھانی، لانگھاین (

  .ل خودرا محل رفت و آمد و ملاقات بابیان قرار میدھدبعد از این واقعھ بھ تھران باز میگردد و منز 

  :اولین تبعید

 میرزاحسینعلی کھ درآنوقت بین بابیان بھ جناب بھا ١٨۵١بعد از شھادت باب بھ دستور امیرکبیر و درسال  

  .معروف بوده است، بھ کربلا تبعید میشود

. بھتر است کھ شما از پایتخت دورباشیدامیرکبیر پیشنھاد میکند در حال حاضر کھ شاه عازم اصفھان است  

  ).٨٧یاد شده، ص ...بھاءاالله شمس حقیقت . (با اینکھ این پیشنھاد مؤدبانھ بود ولی درحقیقت یک دستور بود

با وجود آنکھ امیرکبیر . میرود و درآنجا ساکن میشود و یکسال بعد بھ ایران باز میگردد بھاءاالله بھ کربلا 

ش بابی میزند، ولی چون وطن خواه و اصلاح طلب و درست کار بوده است در ضربات شدیدی بر پیکرجنب

  .آثار بھاءاالله از او بھ نیکی یاد میشود

با آنکھ در آغاز پیدایش و ظھور امرمبارک، میرزا تقی خان ضربات سنگینی بر پیکر آن وارد ساخت ولی "

آثار سازنده ای کھ از . ر و فعّال بودمنصفانھ باید قبول کرد کھ وی وزیری غیور، اصلاح طلب، درست کا

او باقیمانده، پس از سالیان دراز نمایانگر نکات مثبتی است کھ از حکومت کوتاه مدت و پرماجرای این مرد 

او با تأسیس مدرسھ دارالفنون تحصیلات بھ سبک جدید را در ایران بنیان نھاد و . معمائی حاصل گشتھ است



اولین قدم برای تأسیس . رانسھ برای تدریس درآن مدرسھ استخدام نمودمعلّمین اروپائی از اطریش و ف

بھاءاالله شمس حقیقت ." (مطبوعات بھ سبک غرب در ایران را او برداشت و مؤسسھ چاپ را بکار انداخت

  ).٩۵ -٩۶یاد شده، ص ...

  .در زمان صدارت میرزا آقاخان نوری او ازایشان دعوت بھ بازگشت بھ ایران میکند 

علت این گرفتاری . بھا بھ تازگی وارد تھران شده بود کھ طوفان تازه ای دامنگیر جامعھ بابی میشودجناب 

کھ بعد از اعدام باب قصد قصاص داشتند و سوءقصد بھ " منسوبان بی اندیشھ و عصبانی جامعھء بابی بودند"

  . جان شاه کردند

 نفربابی بھ گفتھ محمد جعفر خورموجی ٣۶و درھمان روزھای اول  بلافاصلھ بعد از سوءقصد نافرجام 

تفحصی بسزا درکار ھر یک بعمل آمده سھ چھار نفر نوری چون کفر و ارتداد ایشان بھ . "دستگیر میشوند

بقیھ را بین الناس تقسیم نمودند کھ عموم بندگان خدا از . ثبوت شرعی نرسیده بھ جان امان یافتھ محبوس شدند

، ص ١٣۶٣حقایق الاخبارناصری، محمد جعفرخورموجی نشر نی ( ."این فیض عظمی بی نصیب نباشند

١١۶ .(  

یکی آلوده کردن دست ھمھ گروه ھای . با این ابتکار دولتیان و روحانیون دو ھدف را تعقیب میکردند 

از . اجتماعی بھ خون بابیان، و دوم در امان بودن از حملھ احتمالی بابیان بھ عنوان قصاص از عاملین کشتار

میرزا "برای نمونھ . می سپارند ظر ھریک از بابیان را بھ گروھی کھ متعلق بھ آن بوده اند جھت اعداماین ن

نبی دماوندی کھ مردی عالم بوده است بھ دست معلمین دارالفنون، ملا شیخ علی کھ از روحانیون بوده است 

ملھ اصطبل و محمد علی بھ دست علما و طلاب، محمد تقی شیرازی کھ کارگری ساده بوده است بھ دست ع

." نجف آبادی کھ یک سرباز بوده است بھ دست خمپاره چیان میسپارند کھ ھرطور میل دارند آنھا را بکشند

).١١۶یاد شده، ص ... حقایق الاخبارناصری (  

در اینجا ذکر این نکتھ . آنھا با چنان وحشی گری اسرا را می کشتند کھ قلم از نگارش آن شرمسار می شود 

 است کھ حکم تقیھ در آئین بابی ممنوع بوده است و ازاینرو ھیچ کدام از بابیان حاضر بھ تقیّھ و انکار لازم

ولی آنھا از جان . اعتقادات خود نبوده اند در حالیکھ با یک جملھ تقیّھ میتوانستھ اند جان خودرا نجات بدھند

 .از ارکان عالم تشیع است، استفاده نکردندخود گذشتند و اعتقادات خودرا مخفی نکردند و از حکم تقیّھ کھ 

. بعد از این واقعھ ھمانطور کھ قبلاً یاد شد، جامعھ بابی تحت فشار قرار میگیرد و بابیان قتل عام میشوند 

بھاءاالله با وجود اینکھ می توانست خودرا حفظ کند و یا با وساطت شوھر خواھرش در سفارت روس پناه 

بھاءاالله را . د ولی خطررا بھ جان میخرد و خودرا تسلیم مأموران دولتی میکندگیرد و یا از کشور خارج شو

سیاه چال در قدیم خزینھ حمام بوده . بھ زندان سیاه چال میبرند و مدت چندین ماه در غل و زنجیر نگھ میدارند

  :بھاءاالله چنین مینویسد. کھ بھ زندان تبدیل شده بود

اما محل تاریک و معاشرت ... یقھ دخمھ تنگ تاریک از آن افضل بود اما سجن کھ محل مظلوم بود فی الحق"

یاد ... بھاءاالله در لوح شیخ ." (قریب صد و پنجاه نفس از سارقین اموال و قاتلین نفوس و قاطعین طرق بود

  ).١۵شده، ص 



صدایش زده این صدا ناقوس مرگ بود ولی آنکھ . زندانبان ھرروز نام یکی از زندانیان بابی را صدا میزد 

بودند با سایر زندانیان بابی روبوسی میکرد و با روی باز آماده شھادت میشد و مرگ را با آغوش باز می 

در چنین محیطی و . در بین ھمھ زندانیان بابی نھ کسی توبھ میکند و نھ کسی دوستی را متھم میکند. پذیرفت

  :ین میگویدبھاءاالله خود چن. در چنین حالتی دیانت بھائی متولد میشود

درشبی از شب ھا در عالم رؤیا از جمیع جھات این کلمھ علیا اصغا شد انا ننصرک بک و "

  ).١۵یاد شده، ص ... بھاءاالله در لوح شیخ ( ."بقلمک

پیامی است آشکار نھ پیام جنگ . بھاءاالله میگوید ندایی شنیدم کھ می گفت ما ترا و قلم ترا یاری خواھیم کرد  

درحقیقت از شمشیر و کشتار و . و نھ پیام جبر و زور بلکھ پیام قلم است و علم و خردو خون ریزی است 

شمشیر نیست کھ مشکلات را حل میکند بلکھ قلم و اندیشھ راھکارھای عصر نوین . جھاد خبری نیست

 یا بدست این ادعائی بود کاملاً جدید در جامعھ ایرانی کھ مردم یا بھ تکفیر روحانیون کشتھ میشدند و. ھستند

با کلامی دیگر جان انسان باندازه مزد . حکام ظالم کھ طمع در مال آنھا کرده بودند، از زندگی ساقط میشدند

تفکری پا بھ عرصھ وجود میگذارد کھ ھرگونھ اعمال زوری را نفی میکند و حل . گورکن ارزش نداشت

  . مشکلات را از راه گفتگو میخواھد و بھ کرامت انسانی ارج می نھد

  :آزادی بھاءاالله از زندان

  بھاءاالله در زندان سیاه چال اسیر است ولی 

  .بستگان او کھ از قشر اشراف جامعھ ایران ھستند برای آزادی او اقدام میکنند -١

عباس نامی پیش خدمت سلیمان خان کھ بابیان را شناسائی و بھ مأمورین معرفی میکرده، منکر دیدن  -٢

  .منزل سلیمان خان میشودبھاءاالله در جمع بابیان 

میرزا آقاخان نوری کھ بجای امیرکبیر صدراعظم ایران شده است، خودرا مدیون بھاءاالله میداند و برای  -٣

  .آزادی او اقدام میکند

گردد و محکوم بھ پرداخت وجھی  میرزا آقاخان در دوران حاج میرزا آقاسی توقیف میشود، چوب کاری می

بھاءاالله بھ کمک او میآید و پول مورد لزوم را برای او تھیھ میکند و .  را نداشتھمیشود کھ امکان پرداخت آن

. ھمچنین در دورانی کھ در کاشان تبعید است و از نظر مالی در مضیقھ است بھاءاالله بھ کمک او می آید

  ).١٢٩یاد شده، ص ... بھاءاالله در شمس حقیقت (

اقداماتی کھ از طرف اقوام او و خصوصاً شوھرخواھر او مجید بھرجھت با وجود اثبات بی گناھی بھاءاالله و  

 ماه از زندان بھ دستور شاه ۴آھی منشی سفارت روسیھ و میرزا آقاخان صدراعظم انجام میشود، بعد از 

سفیر روسیھ پیشنھاد اقامت در . مشروط براینکھ ایران را ترک کند، آزاد میشود و بھ او یکماه مھلت میدھند 

 بھ ھمراه فامیل و دو برادر بھ قصد عراق ١٨۵٣یدھد ولی او قبول نمی کند و در ماه اول سال روسیھ را م

  .در آن دوران عراق جزو متصرفات دولت عثمانی بوده است .ایران را ترک میکند

   

  :ورود بھاءاالله بھ بغدادمرحلھ اول 



اکثر بزرگان آنھا . نی میپردازددر این دوران جامعھ بابی زیر ضربات سھمگین دولتی بھای بسیار سنگی  

آنھائیکھ توانستھ بودند جان خودرا نجات بدھند . کشتھ شده و جامعھ از وجود یک رھبر فرزانھ محروم است

. جامعھ از ھم گسیختھ و بدون رھبری بھ گروه ھا و دستھ ھای مختلف تقسیم می شود. راھی بغداد میشوند

از طرفی دچار .  باقی مانده بود بھ بلایای گوناگونی دچار بوده استدراین مرحلھ جامعھ بابی و یا آنچھ از آن

میرزا یحیی ازل کھ رھبری ظاھری جامعھ را داشتھ فاقد قدرت رھبری بوده و . اختلافات درونی میشوند

از این نظر ھر روز شخصی ادعای موعود بیان بودن و رھبری . خود از ترس در خفا زندگی میکرده است

از طرف دیگر دولت ایران و روحانیون شیعھ ساکن عراق درپی آزار و برگرداندن .  داشتھجامعھ بابی را

بابیان ھم بھ ناچار و برای امرار معاش دست بھ کارھائی میزده اند کھ دون شأن آنھا . آنھا بھ ایران بوده اند

  .بوده، ھمانھایی کھ آنھمھ در جامعھ ایران غرورآفریده بودند

 اول اقامت در بغداد چون دامنھ اختلافات درونی جامعھ بابی را می بیند و مشاھده میکند بھاءاالله در یکسال 

کھ میرزا یحیی ازل کھ ادعای پیشوائی جامعھ را دارد ، بھ نام مستعار و ھر روز بھ شغلی برای امرار 

خالتی در امور معاش مشغول است و از زمینھ چینی و ایجاد اختلاف بین بابیان دریغ نمی کند از ھرگونھ د

  .بابیان امتناع میکند

 بی خبر حتی از فامیل باتفاق یک خدمت کار بھ نام ابوالقاسم بغداد را ترک میکند و ١٨۵۴در اوائل سال  

علت سفر ناگھانی خودرا .  سال بھ طول می انجامد٢اقامت او در آنجا . کوه ھای سلیمانھ میرود بطرف 

  :ح میدھدھشت سال بعد در کتاب ایقان چنین شر

و سبب ضرّ احدی . مقصود جز این نبود کھ محل اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب اصحاب نگردم"

  ). ١۶۵، ص ١٩٩٨کتاب ایقان، مؤسسھ مطبوعات بھائی آلمان ." (نشوم و علت حزن قلبی نگردم

ای بھ سبک در دوران اقامت خود در سلیمانیھ بھ خواھش شیخ اسماعیل نامی از مرشدان صوفی قصیده  

. محل سکونت او در کوه بوده است. قصیده تائیھ ابن الفارض میسراید کھ قصیده عزّ ورقائیھ نام گرفتھ است

وی روزی مورد . فقط ابوالقاسم خدمتکار او گھگاھی برای تھیھ مواد غذائی بھ قصبات اطراف میرفتھ است

 قبل از مرگ محل بھاءاالله را کھ خودرا قرار میگیرد زخمی میشود و) شاید مأموران مرزی(حملھ عده ای 

بعد از اطلاع از محل سکونت او بستگان و . بھ نام درویش محمد ایرانی معرفی کرده بود ، معرفی مینماید

بھاءاالله در بازگشت از سلیمانیھ با . عده ای از بابیان نامھ ای نوشتھ و از او تقاضا میکنند کھ بھ بغداد بازگردد

با ورود بھاءاالله بھ .  نفر ادعای رھبری جامعھ را داشتند٢٠بیش از . ھ بابی مواجھ میشودجامعھ از ھم گسیخت

  .بغداد مدعیان یکی بعد از دیگری بھ بھاءاالله روی میآورند و دست از ادعای خود برمیدارند

 بھاءاالله. تنھا میرزا یحیی بھ تحریک سید محمد اصفھانی حاضر نیست کھ از اھداف خود دست بردارد 

شروع بھ بازسازی جامعھ بابی میکند و موفق میشود کھ در زمان کوتاھی برای جامعھ تجدید اعتبار و آبرو 

پسران ظل السطان بھ نام ھای . منزل او محل رفت و آمد شاھزادگان قاجار و بزرگان ایران میشود. کند

ن فخرالدولھ از بزرگان ایرانی زین العابدین خا. شجاع الدولھ و سیف الدولھ جزو مھمانان دائمی بوده اند



از بزرگان بغداد آنھائیکھ بھ ملاقات . اظھار میدارد کھ ھرگاه احساس ناراحتی میکنم بھ دیدار بھاءاالله میروم

  . بھاءاالله میرفتھ اند میتوان شیخ عبد القدیر گیلانی، عبدالاسلام افندی، ابن آلوسی را نام برد

  ).١۶٢-١۶٣ یاد شده، ص... بھاءاالله شمس حقیقت (

جامعھ بابی می رفت جانی تازه گیرد کھ با دسیسھ دیگری از طرف دولت ایران و روحانیون شیعھ روبرو  

  .میشود

 میلادی میرزا بزرگ قزوینی بھ عنوان کنسول ایران وارد بغداد میشود و برای مخالفت با ١٨۶٠در سال  

ز روحانیونی بود کھ بھ دستور ناصرالدین شاه وی ا. گردد بابیان یار و ھمکار شیخ عبدالحسین تھرانی می

 شیخ عبدالحسین از مخالفان سرسخت بابیان بوده و با .برای تعمیر اماکن متبرکھ شیعھ بھ عراق آمده بود

ھدف آنھا توقیف . زمینھ چینی برعلیھ بابیان ساکن بغداد میشوند آمدن میرزا بزرگ قزوینی ھردو مشغول

یران بود ولی چون حاکم بغداد با آنھا دراین زمینھ ھمکاری نمی کند، نقشھ آنھا بابیان و فرستادن آنھا بھ ا

از این رو شیخ عبدالحسین چاره ای جدید می اندیشد و گروھی از روحانیون را دعوت . نفش برآب میشود

میکند و از آنھا میخواھد کھ برعلیھ بابیان حکم جھاد بدھند ولی چون مجتھد بزرگ شیعھ شیخ مرتضی 

در این باره . نصاری از ھمکاری با آنھا امتناع میکند، این نقشھ شیخ عبدالحسین ھم عملی نمی شودا

  :عبدالبھاء در مقالھ شخصی سیاح چنین می نویسد

جنرال قونسولوس ھا چون بھ حقیقت واقف بودند معتدلانھ حرکت می نمودند تا آنکھ میرزا بزرگ خان "

 چون این شخص اکثر اوقات خویش بھ بی ھوشی گذرانده ، از قزوینی جنرال قونسولوس بغداد شد و

دوراندیشی در کنار بود با آن مشایخ در عراق ھم عھد و میثاق گشتھ، کمرھمت برخرابی و اضمحلال 

ھرروز در سرّ طوماری بھ طھران . محکم بست و آنچھ قوّۀ تحریر و بیان داشت صرف تقریر و بیان کرد

. حضرات مشایخ نمود و لایحۀ منشوری بھ حضرت سفیرکبیر ارسال داشتنوشت و ایمان و پیمانی با 

چون این تقاریر و تحاریر را پایھ و اساسی نبود جمیع بھ تأخیر و تسویف می گذشت تا آنکھ آن مشایخ با 

جنرال مجلس مشورتی فراھم آوردند و جمعی علمای اعلام و مجتھدین عظام را در کاظمین علیھما السّلام 

متفق شدند و بھ مجتھدین کربلای معلاّ و نجف اشرف نوشتند و جمیع را دعوت دند و متحد و جمع نمو

از جملھ عالم جلیل نحریر و فاضل نبیل شھیر، خاتمة . بعضی دانستھ، آمدند و بعضی ندانستھ. نمودند

المحققّّین مرحوم مغفور الشّیخ مرتضی کھ رئیس مسلّم کل بود، من دون اطّلاع حاضر شدند و چون از 

 مقاصد مطّلع شدند، فرمودند، من برکنھ حقایق این طایفھ و اسرار و سرائر مسائل الھیِّھ این فئھ حقیقت

کماھی حقّھا مطّلع نیستم و تا بھ حال در احوال و اطوارشان منافی کتاب مبین کھ داعی تکفیر باشد چیزی 

باری .  دانستھ، عمل نمایدھرکس تکلیف خویش را. ندیده و نفھمیدم، لھذا مرا از این قضیّھ معاف دارید

مقصود مشایخ و قونسول ھجوم عام بغتی بود، لکن از عدم موافقت مرحوم شیخ این تدبیر عدیم التأخیر، 

." بلکھ سبب خجلت و مأیوسی شد و آن جمعیّت مشایخ و علما و عوام کھ از کربلا آمده بودند پریشان شدند

  ).۵٠- ۵١ مقالھ شخصی سیاح، مؤسسھ مطبوعات امری آلمان ص(



جالب توجھ است کھ یکی از نواده ھای شیخ عبدالحسین بھائی میشود بھ نام فاضل تھرانی و سالیان دراز  

  ). ١٨١یادشده، ص ... بھاءاالله شمس حقیقت . (در صف مبلغین بزرگ بھائی درمیآید

 تبعھ دولت عثمانی چون مخالفین بابیان دست بردار نبودند، بھاءاالله بھ ناچار تصمیم گرفت کھ بابیان بھ 

 ھفتھ ٣بابیان ساکن بغداد در مدت . درآیند تا از تعقیب و آزار مأمورین و روحانیون ایرانی درامان باشند

  :عبدالبھاء در مقالھ سیاح مینویسد. ھمگی تبعھ دولت عثمانی میشوند

  ."بواسطھ این تدبیر تسکین فساد شد و قونسول دست از تعرض کوتاه نمود"

  ).۵١یاد شده، ص  ... مقالھ سیاح(

ھدف بھاءاالله در مرحلھ اول اصلاح اخلاقی جامعھ بابی بوده است چنانچھ در لوح شیخ چنین 

در ایام و لیالی در سجن مذکور در اعمال و احوال و حرکات حزب بابی تفکر مینمودیم و بعد این : "میگوید

یاد ... لوح شیخ ." ( آن نفوس قیام نمایدمظلوم اراده نمود کھ بعد از خروج از سجن بتمام ھمت در تھذیب

  ).١۵شده، ص 

روش و سلوک این طایفھ بھ قسمی واقع شد کھ شھرت وصیت تزاید نمود " سال اقامت در بغداد ١١بعد از  

  ).۵٢یاد شده، ص ... مقالھ سیاح ." (چھ کھ درمیان ناس ظاھر و مشھود و یا جمیع طوایف معاشر و مألوف

  .فق میشود کھ جامعھ از ھم گسیختھ بابی را دوباره زنده کند و بھ آن اعتباری بدھدبھرجھت بھاءاالله مو 

  . جدائی شریعت بابی از اسلام است:مرحلھ دوم

حقانیت باب ارائھ میدھد و  در این مرحلھ بھاءاالله با نزول کتاب ایقان دلائل محکم و متینی در اثبات 

این کتاب در جواب . شعبھ یا فرقھ ای از اسلام نیستمشخص میکند کھ باب دارای شریعت جدیدی است و 

  .سئوالات حاج میرزا سید محمد، دائی باب ملقب بھ خال اکبراست کھ برای زیارت بھ عتبات آمده بود

نوشتجات بھاءاالله در این دوران غیراز کتاب ایقان عبارتند از قصیده عز ورقاییھ، ھفت وادی، چھاروادی،  

  .بھ علاوهء برخی الواح و رسائل لھء آثار عرفانی بھاءاالله بشمار می آیند کلمات مکنونھ کھ از جم

  :تبعید از بغداد بھ استانبول

براثر تعلیمات بھاءاالله جانی تازه میگیرد  جامعھ بابی.  سال اقامت در بغداد١٠ یعنی بعد از ١٨۶٣درسال  

جامعھ بابی . م بھ دور بھاءاالله حلقھ میزنندو بابیانی کھ از ایران توانستھ بودند جان خودرا نجات دھند کم ک

گزارشھای . از نو اعتباری پیدا میکند و منزل بھاءاالله محل رفت و آمد مردم از گروه ھای مختلف میشود

مکرر میرزا بزرگ خان قزوینی و شیخ عبدالحسین بھ تھران از رفت و آمد بابیان و غیر بابیان بھ منزل 

کھ ناصرالدین شاه بھ وزیر امورخارجھ میرزا سعید خان دستوردھد کھ بھ بھاءاالله منجر بھ این میشود 

میرزا حسین خان مشیرالدولھ سفیر ایران در عثمانی کھ روابط دوستانھ با عالی پاشا و فواد پاشا صدراعظم 

 و وزیر امور خارچھ عثمانی دارد از سلطان عبدالعزیز درخواست کند کھ چون اقامت بھاءاالله در بغداد در

سرحد ایران و نزدیک زیارتگاه شیعیان، امنیت ایران را تھدید مینماید لازم است ایشان را بھ منطقھ 

، ص ١٩٩٢قرن بدیع، شوقی ربانی چاپ مؤسسھ معارف بھائی . (دورتری از سرحد ایران منتقل نمایند

٢٩٩ .(  



لھ بھ حاکم بغداد نامق پاشا دولت عثمانی نھایتاً در مقابل درخواست ھای مکرر میرزاحسین خان مشیرالدو 

  .دستور میدھد کھ بھاءاالله را از بغداد بھ استانبول منتقل نمایند

گو اینکھ میرزاحسین خان موجبات تبعید بھاءاالله از بغداد بھ استانبول را فراھم میکند، با وجود این بھاءاالله 

نی کھ خیانت را درعرصھ اش شھادت میدھم کھ در خدمت دولت امین بود بشأ:"ازاو بھ نیکی یاد میکند

راھی و مقامی نبوده و سبب ورود این مظلومان در سجن اعظم ھم او بود و لیکن چون درعمل خود صادق 

  ."بود لائق ذکر خیراست

  ).۴٧یاد شده، ص ... لوح شیخ (

را بھ  نامق پاشا کھ بھ بھاءاالله ارادتی پیدا کرده بود با ناراحتی حکم دولت متبوعھ خود١٨۶٣در مارس  

  .بھاءاالله اعلام میکند

.  روز در آن باغ اقامت میکند١٢میرود و مدت ) باغ رضوان( بھاءاالله بھ باغ نجیب پاشا ١٨۶٣در آپریل  

. نماید در ھمین دوران بھاءاالله مقام خود را بھ عنوان شارع دینی جدید کھ بر دیانت بابی تکیھ دارد اعلام می

  .گیرند یت قایلند و چند روز آن را جشن میبھائیان برای این دوازده روز اھم

از جملھ این کھ دوران جھاد و جنگ مذھبی خاتمھ یافتھ :بھاءاالله درباغ رضوان بر مسائلی مھم تأکید میکند

  ).محو حکم سیف(

 نفر از ٢۶ میلادی بغداد را با فامیل و ١٨۶٣بعد از اقامت در باغ رضوان در اوائل ماه مھ 

  .ول ترک میکندمؤمنین بھ طرف استانب

دراین باره عبدالبھاء چنین . میرزا یحیی ازل بھ میل خود و در کنار قافلھ ھمراه بھاءاالله بھ استانبول میرود 

  :مینویسد

حتّی چون فرمان . ودراین مدّت میرزا یحیی مستور و پنھان و بر روش و سلوک سابق باقی و برقرار بود"

نھ مفارفت نمود و نھ   از بغداد صادر شد، میرزا یحییاعلیحضرت پادشاه عثمانی بھ حرکت بھاءاالله

گاھی تصوّر سفر ھندوستان نمود و گاھی قرار در ترکستان و چون مصمّم بھ ھیچ یک ازاین دو . مرافقت

رأی نشد عاقبت بھ خواھش خویش پیش از جمیع بھ ھیئت درویش درلباس خفا و تبدیل عازم کرکوک و 

متواصل واصل موصل گشت و چون این جمعیّت وارد شدند در کنار قافلھ اربیل شد و از آنجا بھ حرکت 

با وجود آنکھ درآن سفر حکّام و مأمورین کمال رعایت و احترام را مجری داشتند و . منزل و مأوی نمود

حرکت و قرار بھ حشمت و وقار بود مع ذلک دائماً در لباس تبدیل پنھان و بھ تصوّر احتمال حصول 

  ).٣یاد شده، ص ... مقالھ شخصی سیاح . (و بر این قرار وارد اسلامبول شدند.  داشتتعرّض، احتراز

  . وارد استانبول میشوند١٨۶٣بھاءاالله و ھمراھان درنیمھ اوت  

مھمانانی کھ بھ دیدن ایشان میآمدند، . بھاءاالله درمدت اقامت در استانبول بھ دیدن ھیچ شخصی نمی رود 

دت این است کھ افراد سرشناسی کھ وارد پایتخت میشوند، بھ دیدار وزیر اظھار میداشتند کھ رسم و عا

بھاءاالله در جواب آنھا میگوید بدنبال ھیچ ھدف . امورخارجھ میروند و تقاضای ملاقات صدراعظم را میکنند



یاد شده، ص ... بھاءاالله شمس حقیقت . (و نقشھ ای نیستند و ھیچ گونھ تقاضائی ندارند کھ برآورده شود

٢۵٨.(  

بھاءاالله شھر استانبول کھ پایتخت آل عثمان و مقر خلافت مسلمین بھ قبّھ الاسلام در نزد مسلمین معروف  

  .بود بھ محلی کھ کرسی ظلم برآن حکومت میکند، یاد مینماید

نزول لوح ناقوس خطاب بھ مخاطب . بھاءاالله با ورود بھ استانبول با جامعھ مسیحی ھم تماس پیدا میکند 

  . دلیل این مطلب استمسیحی

بعد از چھار ماه اقامت در استانبول مجدداً با اصرار مشیرالدولھ مقامات دولت عثمانی بھاءاالله و  

در حالی کھ درمدت اقامت در . کنند ھمراھانش را در ماه دسامبر و سرمای شدید بھ شھر ادرنھ تبعید می

 گونھ اتفاقی کھ دلیل تبعید بعدی ایشان باشد، وجود استانبول بابیان از کلیھ امورجاری برکنار بودند و ھیچ

قبل از سفر ازاستانبول بھاءاالله نامھ ای بھ عبدالعزیر سلطان عثمانی و نامھ ای بھ مشیرالدولھ . نداشت

درھرسنھ جمع کثیری از مظلومان شھید و بھ آتش مظالم : "در نامھ بھ مشیرالدولھ چنین مینویسد. مینویسد

آیا از این عناد چھ ثمری برای تو و امثال تو حاصل خواھد گردید و حال آنکھ . ردندلاتحصی مبتلا میگ

  ..."امرالھی رو بھ اعتلا و عدد مقبلین روز بروز در ترقی و تزاید است 

  ).٢٧٢-٢٧٣یاد شده، ص ... بھاءاالله شمس حقیقت(

زندان " (سجن بعید"االله از آن بھ شھر ادرنھ درگوشھ دورافتاده ای از قاره اروپا قراردارد و در آثار بھاء 

  .  میلادی است١٨۶٣ورود بھ ادرنھ دراواخر سال . گردد یاد می) دور دست

   دیانت بھائی:مرحلھ سوم

در دوران اقامت در ادرنھ بھاءاالله ھمراھان خودرا تشویق بھ کسب و کار میکند تا بتوانند ھزینھ زندگی  

مشکلات مادی آرامشی حاصل شده بود و میرفت تا طوفانھای در دوسال اول با وجود . خودرا تأمین کنند

این مشکل این بار نھ . بلا را پشت سر بگذارد کھ ناگاه مشکل بزرگی بار دیگر آرامش جامعھ را تھدید نمود

از بیرون جامعھ کھ این بار از درون جامعھ و توسط میرزا یحیی برادر ناتنی بھاءاالله و چند نفر از 

  .سید محمد اصفھانی و احمد کاشانی برای جامعھ بوجود آمدھمکارانش مانند 

دراین دوران جدائی بین میرزا یحیی کھ خودرا . این دوران را بھاءاالله بھ نام دوران شداد نام می نھد 

جانشین باب میدانست و بھاءاالله کھ خودرا موعود بیان وصاحب شریعت جدید می نامید، بھ وقوع می 

  .پیوندد

ز ھمان روزھای اول ورود بھ بغداد بوجود آمده بود ولی بھاءاالله ھشیارانھ سعی در حل آن این بحران ا 

اما متأسفانھ براثر تحریکات سید محمد اصفھانی و ضعف میرزا یحیی آتش خاموش . داشت تاعلنی نشود

  .نشدنی بود

امی مستعار و درخفا میرزا یحیی از نعمت شجاعت بی بھره از دوران تھران و کشتار بابیان ھمیشھ با اس

ھرکس ادعا کند کھ مرا دیده یا صدای مرا شنیده است اورا تکفیر : "میزیست و حتی یک بار گفتھ بود

  ).٢٨٨یاد شده، ص ... بھاءاالله شمس حقیقت." (خواھم کرد



 در دوران اقامت در بغداد ھنگامیکھ وی از حرکت بھاءاالله بھ استانبول خبردار شد بھ فکر رفتن بھ حبشھ 

یا ھندوستان بود ولی ازاین فکر منصرف میشود و پاسپورتی بھ نام میرزا علی کرمانشاھی تھیھ میکند و از 

ولی بھ ھدف خود نمی . در ادرنھ بھ فکر مسموم کردن بھاءاالله میافتد. موصل بھ کاروان بھاءاالله می پیوندد

بخاطر اینکھ مؤمنان بتوانند ھریک آزادانھ فشارد، بھاءاالله  از آنجا کھ میرزا یحیی بر مقام خود پا می. رسد

تصمیم بگیرند کھ بطرف بھاءاالله بروند و یا میرزایحیی، محل زندگی خودرا جدا میکند و آثارو اشیائی کھ 

  .از سید باب نزد او بود مانند انگشتر و مھرو دستخط باب برای میرزایحیی میفرستد

کند و بقیۀ  اجان کاتب و بستگان مدتی جدا از دیگران زندگی میبھاءاالله با یکی از برادران ناتنی و میرزا آق 

بعد از مدتی بھاءاالله بار دیگر معاشرت با بابیان را از سر . ھمراھان او اجازه رفتن بھ منزل اورا نداشتھ

ھ ازاین زمان بھ بعد بابیانی کھ از ایران میآمدند و آنھائیکھ ھمراه ایشان بھ ادرنھ آمده بودند ب. می گیرد

در ھمین دوران کتاب بدیع نازل میشود و جدائی از بابیت و ظھور دیانت بھائی آغاز   .ملاقات او میرفتند

  .میگردد و اکثر قریب باتفاق بابیان بھ بھاءاالله میگروند

   

   :مرحلھ چھارم

شرق و دراین مرحلھ بنیان گذار دیانت بھائی با ارسال سوره ملوک کھ مخاطبان آن زمام داران جھان در   

بھاءاالله در متن . نمایند جداگانھ ای دریافت می غرب عالم ھستند ادعای خودرا اعلام میکند و ھرکدام لوح

ولی لوح خطاب بھ . آنھا پیام یا ادعای خودرا بھ آنھا اعلام میکند و آنھا را دعوت بھ قبول امر الھی میکند

این تنھا لوحی است کھ . اً از عکا ارسال میگرددناصرالدین شاه کھ در ادرنھ نازل شده بود بوسیلھ پیک بعد

در حقیقت مرحلھ چھارم، ابلاغ . درباره این لوح دیرتر سخن خواھیم گفت. بوسیلھ پیک فرستاده شده است

ازدیاد روزافزون تعداد بابیان در ادرنھ و گزارشھای . عمومی و جھانی ادعای بھاءاالله بھ جھانیان است

و آقاجان بیک کج کلاه و یک افسر توپخانھ ترک کھ ھمدست آنھا بوده و بی نادرست سید محمد اصفھانی 

احتیاطی بھائیانی مثل مشکین قلم، خطاط معروف و میرزاعلی سیاح کھ با میرزا حسین خان مشیر الدولھ 

بدون "بھ گفتھ شوقی افندی . انگیزد سفیر ایران در استانبول نزدیک شده بودند سوء ظن عثمانیان را بر می

شک بی احتیاطی ھای بعضی از پیروان بھاءاالله کھ وارد استانبول شده بودند باعث شدیدترشدن آن وضع 

  ). ٣٢٠یاد شده، ص ... قرن بدیع ." (بحرانی گردید

مخالفین . درایران مجدداً بابیانی کھ اکنون بھائی شده بودند دچار زجرو شکنجھ و اعدام قرار میگیرند

یرھائی نادرستی کھ از الواح و نوشتھ ھای بھاءاالله میکردند چنین شایع کردند کھ بالاخره با گزارشھا و تفس

دراین زمان بھائیان . بھاءاالله با سفرای خارجی و شورشیان بلغار برعلیھ دولت عثمانی مشغول فعالیت است

 بھائیان .ساکن ادرنھ ھمھ بھ ادارات دولتی احضار میشوند و نام و آدرس آنھا توسط مأمورین ثبت میشود

بعد از این اتفاقات دو دولت ایران و عثمانی با اتفاق . ساکن استانبول ھمھ دستگیر و روانھ زندان میشوند

  .نظر تصمیم میگیرند کھ بھاءاالله را بھ عکا و میرزا یحیی را بھ قبرس تبعید نمایند

  :تبعید بھ عکا



نی بھ شھر عکا کھ درآن زمان جزو ولایت بھاءاالله برای چھارمین بار و با فشار دو دولت ایران و عثما 

  .تبعید میشود) و اکنون در اسرائیل قرار دارد(شام از کشور عثمانی بوده 

بھاءاالله نھ بھ میل خود ایران را ترک کرده و نھ رفتن او از بغداد بھ استانبول و از استانبول بھ ادرنھ و از  

ھء این تبعید ھا دو دولت ایران و ترکیھ عثمانی بلکھ در ھم. آنجا بھ عکا میل و خواست او بوده است

  . اند گیرندهء تصمیم بوده

آنھائیکھ مرکز جھانی بھائی در اسرائیل را دلیل رابطھ بھائیان و صھیونیسم میدانند یا از روی بی اطلاعی  

  .و یا از روی غرض ورزی سخن می گویند

میکند و تحت الحفظ و مانند یک زندانی راھی  بھاءاالله بھ اجبار ادرنھ را ترک ١٨۶٨بھر جھت در اوت  

  .بالیوزی بھ نقل از یکی از شاھدان عینی تبعید بھ عکا را چنین شرح میدھد. عکا میشود

یک روز صبح زود سربازان محل سکونت بھائیان را محاصره کردند و از خروج آنھا جلوگیری کردند " 

ھا اطلاع میدھند کھ اموال آنھا فروختھ و یا حراج خواھد و آنھائیکھ مغازه داشتھ اند توقیف میشوند و بھ آن

قنسول ھای دول خارجی پیشنھاد کمک میکنند ولی بھاءاالله رد میکند و میگوید درچنین مواردی ما . شد

  ).٣٢٨یاد شده، ص ... بھاءاالله شمس حقیقت . (ھرگز بھ کسی روی نیاورده و نخواھیم آورد

ھائی باتفاق میرزا یحیی بھ قبرس و دو نفر ازلی باتفاق بھاءاالله بھ عکا بھ دستور دولت عثمانی چھارنفر ب 

دولت عثمانی با . سید محمد اصفھانی و آقاجان بیک کج کلاه از ازلیان ھمراه بھاءاالله بوده اند. تبعید میشوند

البتھ . گذارد این کار اشتباه نطفھ ناراحتی ھا و اختلافات بعدی بین بھائیان و طرفداران میرزا یحیی را می

  .ھدف دولت عثمانی اطلاع پیدا کردن از چگونگی فعالیت ھای ھر دوگروه بوده است

 میلادی سلطان عبدالعزیز در حکمی کھ صادر میکند فقط بھ تبعید اکتفا نمیکند بلکھ ١٨۶٨در ژوئیھ  

ران باشند و تأکید بر دستور اکید صادر میکند کھ بھاءاالله را در زندان نگھدارند و مانع ملاقات او با دیگ

  . نفر ھستند۶٧عده بھائیانی کھ بھ عکا تبعید میشوند کلاً . شدت عمل دراین زمینھ میکند

در گزارشی کھ برای دولت ایران میفرستد، . دراین تبعید و زندان سفیرکبیرایران ھم دخالت مستقیم دارد 

  :چنین مینویسد

 ماه یکبار بھ عکا برود و از جانب خود ٣ده ام کھ ھر عباسقلی خان قنسول ایران در دمشق را دستور دا"

ھم نماینده ای تعیین کند تا مطمئن باشد کھ در غیبت او در دستورات صادره از باب عالی بھیچ وجھ اھمالی 

  ).٣۶٨یادشده، ص ... بھاءاالله شمس حقیقت ." (نشود

براثر حسن رفتار تبعیدیان آھستھ آھستھ با وجود این سخت گیریھا و دشمنی اولیھء اھالی عکا با زندانیان،  

دراین زمان . در سخت گیری مأموران تخفیف پیدا میشود و مردم تا حدودی دست از دشمنی برمیدارند

بھائیان ایران کھ ازمحل سکونت بھاءاالله اطلاع پیدا کرده بودند، بھ امید ملاقات محبوب خود راھی عکا 

  .میشوند

 دربالای دروازه شھر منزل داشتند ورود ھربھائی تازه واردی را بھ اما دو نفر ازلی ساکن عکا کھ 

  .مأمورین دولتی خبر میدادند کھ آنھا را فوراً از شھر خارج کنند



 سالھ بھ نام آقا بزرگ نیشابوری ١٨یکی از بھائیانی کھ موفق میشود در عکا با بھاءاالله ملاقات کند جوانی  

. از بابیان اولیھ است کھ ازواقعھ قلعھ شیخ طبرسی جان بدربرده بوداو فرزند عبدالمجید نیشابوری . است

مأموریت خودرا انجام میدھد و بھ فجیع . این جوان حامل لوح سلطان از بھاءاالله بھ ناصرالدین شاه میشود

محمد ولی . شاید برای اولین بار باشدکھ قاصد نامھ ای را این چنین شکنجھ کنند. ترین وضعی کشتھ میشود

 ١٩١٣ن تنکابنی کھ خود شاھد واقعھ بوده است، بعداً در پاریس و در حاشیھ کتاب مفاوضات در سال خا

  .شرح شھادت بدیع را مینویسد

  دیانت بھائی، تأسیس شریعت : مرحلھ پنجم

  . خاتمھ پیدا میکند١٨٧٣نزول این کتاب درسال . نزول کتاب اقدس شامل احکام شریعت بھائی است 

قدس قوانین و مقررات کھ پیروان بھاءاالله باید اجرا کنند، مشخص میشود کھ در جای دیگر با نزول کتاب ا 

  .در این سایت مورد بررسی قرار گرفتھ و ما اینجا از ذکر آنھا میگذریم

 ١٠مدت . در سالھای آخر در زندان عکا عباس افندی فرزند ارشد بھاءاالله بیشتر مسئول انجام امور میشود 

در . حکام عکا اکثراً نسبت بھ بھاءاالله و بھائیان با احترام رفتار میکردند.  در داخل عکا میماندسال بھاء االله

او کھ نسبت بھ بھائیان خوش بین و . سالھای آخر مصطفی ضیاء پاشا بھ حکومت عکا منصوب میشود

بھاءاالله . ا اقامت کنددارای خصائلی انسانی بوده پیشنھاد میکند کھ بھاءاالله از قلعھ خارج شود و درحومھ عک

ابتداء حاضر بھ ترک عکا نبوده است تا بالاخره با اصرار شیخ علی میری مفتی عکا بھ منزلی در حومھ 

  . سال در آنجا زندگی میکند٢شھر کھ باغ مزرعھ نام گرفتھ تغییر مکان میدھد و مدت 

ن میکند و تا آخر حیات درسال  بھ خانھء دیگری کھ قصر بھجی نام گرفتھ نقل مکا١٨٧٩بھاءاالله در سال 

  . میلادی درآنجا زندگی میکند١٨٩٢

  ادوارد براون در عکا بھ ملاقات بھاءاالله میرود و شرح ملاقات خودرا چنین مینویسد١٨٩٠درسال  

  ):برگردان از انگلیسی(

ری دست سپس با یک حرکت فو. راھنمای من قدری تأمل کرد تا من کفشھایم را از پا در آوردم کردم"... 

من خودرا در اطاق بزرگی یافتم کھ . پرده را عقب زد وپس از آنکھ من ازدر وارد شدم پرده را انداخت

با . در قسمت روبروی در دو یا سھ صندلی قرار داشت. سرتاسر بالای آن را نیمکت کوتاھی فراگرفتھ بود

اطلاع مشخصی در این (ئل خواھم شد آنکھ قبلاً بطور مبھم میدانستم کھ بھ کجا میروم و بزیارت چھ کسی نا

ولی اقتدار و عظمت آن محیط قلبم را بھ طپش درآورد و یکی دو لحظھ گذشت تا ) باره بمن داده نشده بود

درآن گوشھ جائی کھ نیمکت بھ دیوار چسبیده بود، . توانستم بخود آیم و متوجھ شوم کھ درآن اطاق تنھا نیستم

) امّا بلندتر و با شکل متفاوت(، درحالیکھ کلاه تاجی برسم درویشان ھیکلی جلیل درنھایت آرامش و وقار

چشمانم بھ . برسر داشت و بدور آن عمامھ ای سفیدو کوچک رأس مبارکش را میپوشانید، نشستھ بود

آن چشمان نافذ تا اعماق روح انسان . سیمائی افتاد کھ ھزگز فراموش نخواھم کرد و از وصف آن عاجزم

خطوط عمیق پیشانی حاکی از سن بالا بود ولی .  آن پیشانی قدرت و عظمت نمودار بودنفوذ میکرد و از

انبوه گیسوان و ریشھای سیاه و پرپشت کھ بیکدیگر آمیختھ و تقریباً تا کمر میرسد، خلاف آنرا 



مپرس در حضور چھ شخصی ایستاده بودم و بھ چھ منبع تقدیس و عشقی سرفرود آوردم کھ .مینمود

  .الم غبطھ خورند و امپراطورھا حسرت برندپادشاھان ع

شما بدیدار ... شده اید  الحمداالله کھ فائز: "صدائی ملایم و با قدرت دستور بھ نشستن نمود و آنگاه فرمود 

ما مقصودی جز اصلاح جھان و سعادت ملتھا نداریم با وجود این ما را اھل ... یک زندانی تبعیدی آمده اید 

آیا اگر تمام اقوام و ملل در سایھء یک ... تحق حبس و تبعید از وطن دانستھ اندجنگ و خرابی شمرده مس

دیانت درآیند و جمیع مردمان مانند برادر شوند روابط محبت و یگانگی میان نوع بشر بھ وجود آید و 

بلی البتھ ... اختلافات مذھبی از میان برود و تبعیض نژادی محو و زائل شود چھ عیب و ضرری دارد؟ 

این جنگھای بی ثمر و منازعات خانمانسوز بھ انتھی خواھد رسید و صلح اکبر تحققّ یابد . چنین خواھد شد

با وجود ... و آیا ھمین نیست کھ حضرت میسح خبر داده ... آیا شما در اروپا نیز بھمین محتاج نیستید؟ ... 

ھ ھای خودرا بھ جای آنکھ در راه سرمای} در اروپا{این مشاھده میکنیم کھ پادشاھان و زمامداران شما 

... سعادت و آسایش نوع انسان صرف کنند خودسرانھ در تھیھ ابزار جنگ و انھدام نوع بشر بکار میبرند 

لیس ... این جنگھا و کشتارھا و اختلافات باید بھ پایان رسد و ابناء بشر مانند یک قوم و یک خانواده گردند 

افتخار از برای کسی است کھ بھ تمام جھانیان عشق بھ ورزد نھ {ب العالم الفخر لمن یحّب الوطن بل لمن یحّ

  ..." } .از برای کسی کھ تنھا بھ وطن خویش عشق می ورزد

اکنون برعھده خوانندگان . تا آنجا کھ بخاطر میآورم این بود کلماتی کھ با بیانات دیگر من از بھاء شنیدم 

عالیم شایستھ قتل و سجن است و آیا جھان از نشر و اشاعھ آن سود است کھ دقت و ملاحظھ کنند آیا اینگونھ ت

  ." میبرد یا زیان

(E.G.Browne، A Traveler’s Narrative xxxix-xl)  

بھاءاالله چھار مرتبھ بھ شھری بھ نام حیفا در نزدیکی عکا سفر میکند و درآخرین سفر خود کھ در سال  

  .امگاه ابدی باب را تعیین میکند بوده است در کوه کرمل محل ساختمان آر١٨٩١

  دیانت بھائی: مرحلھ ششم

کتاب اقدس معروف ھستند و در واقع اصول و  دراین مرحلھ الواحی از قلم بھاءاالله نازل میشوند کھ بھ متمم 

  .....مبادی اخلاقی جامعھ بھائی شمرده میشوند مثل بشارات، طرازات، تجلیات، کلمات فردوسیھ، اشراقات 

  نزول کتاب عھدی : ممرحلھ ھفت

دراین کتاب نھ تنھا بھاءاالله جانشنین خودرا انتخاب میکند بلکھ حاوی دستوراتی است کھ بسی حائز اھمیت  

  .ھستند

دراین کتاب بھاءاالله اقدام بی سابقھ ای درتاریخ ادیان انجام میدھد و آن تعیین شخصی است کھ تنھا او حق  

با این ابتکار بھاءاالله راه ھرگونھ انشعاب و گروه . یر و یا تفسیر کنددارد نظریات و یا آموزه ھایش را تعب

بندی را می بندد و از تفسیرھای مختلف کھ میتوانند مانند ادیان سابق ایجاد دودستگی و اختلاف بشوند 

و گنج نگذاشتیم "دراین اثر بھ مسائل اخلاقی و روحانی مختلفی نیز اشاره میکند ازقبیل . شود جلوگیری می

ثروت را . ثروت زیاد را موجب رنج میداند ولی عزلت و گوشھ گیری را توصیھ نمیکند" بررنج نیفزودیم



. نمی داند" آنچھ را فنا اخذ نماید و تغییر پذیرد لایق اعتنا"، "علی قدر معلوم"باندازه مایحتاج تجویز میکند 

. فات و تحقق آسایش مردم بوده استمی گوید مقصود از ھمھ رنج ھائی کھ تحمل کردم ازبین بردن اختلا

براستی میگویم لسان . "تمسک بھ تقوی و زشت بودن بدگوئی بھ دیگران یکی دیگر از دستورات او است

  ."از برای ذکر خیر است اورا بگفتار زشت میالانید

ل عالم ای اھ. "دین باید سبب الفت باشد نھ باعث اختلاف . بزرگی مقام انسان را بھ حق و راستی میداند

جدائی دین از سیاست یکی ." اورا سبب عداوت و اختلاف ننمائید. مذھب الھی ازبرای محبت و اتحاد است

عنایت شده و قلوب را از برای خود } زمامداران{حکومت ارض بان نفوس . "دیگر از وصایای اواست

  ."مقرر داشت

ا توصیھ میکند ولی برای آنھا ھیچ محبت بھ خاندان خودر. جنگ و جدال را بطور کلی ممنوع کرده است 

  .گونھ حقی نھ در اداره جامعھ و نھ نسبت بھ اموال مردم قائل میشود

مخالفت با ھرج و . پرھیزکاری را سردار اعظم و سربازان آنرا اخلاق و کردار پاک معرفی می نماید 

ید و علت اتحاد را علت ای عباد اسباب نظم را سبب پریشانی ننمائ. "مرج و بی قانونی را توصیھ میکند

  ."اختلاف مسازید

  .برسند " احزاب مختلفھ از این کلمھ واحده بنور اتحاد حقیقی "نماید کھ  در خاتمھ آرزو می 

این وصیت نامھ اوج اخلاقیات است کھ اگر جامعھ بھ آن عمل کند، اختلافات زائل گردد و بیگانگی بھ  

  .یگانگی تبدیل شود

  خورشید بھا غروب نمود

برای   سال تبعید و زندانی و نزول آثار متعددی۴٠ میلادی بعد از ١٨٩٢ ماه مھ ٢٩بھاءاالله در روز  

  .اصلاح جھان در تبعید، جھان خاکی را ترک میکند

: تلگرافی بھ سلطان عثمانی عبدالحمید بدین مضمون مینماید) عبدالبھاء(پسر ارشد او عباس افندی  

  ".خورشید بھا غروب نمود"

. بھاء از تصمیم خود در قراردادن آرامگاه او در اطراف قصر بھجی سلطان عبدالحمید را آگاه میکندعبدال 

  .عبدالحمید موافقت خودرا اعلام میدارد



   میلادی١٨٩٢-١٩٢١) عبدالبھاء(عباس افندی : فصل سوم 

  :مقدمھ

دراین فصل . او بوده است بنابروصیت بھاءاالله بنیانگذار دیانت بھائی پسر ارشد او عباس جانشین و وصی 

  .مختصراً بھ زندگی و خدمات او بھ دیانت و جامعھ بھائی میپردازیم

آنطور .  سالگی در تھران ساکن بوده است٩ میلادی در تھران متولد میشود و تا سن ١٨۴۴عباس درسال  

ی را چشیده کھ خود نقل میکند ازکودکی بھ علت بابی بودن فامیل مزه آزارھای ناشی از تعصبات مذھب

." ما در تھران ھمھ نوع اسباب آسایش و زندگانی داشتیم ولی در یک روز ھمھ را غارت نمودند" .است

  ).٢٠۶، ص ١٩٨٧بدیع الاثار جلد دوم، لجنھ نشر آثار امری آلمان (

درباره ملاقات با پدرش در دورانی کھ بعد از تیراندازی بھ ناصرالدین شاه در زندان بوده است چنین  

  :یگویدم

یومی از ایّام سجن جمال مبارک من خیلی اصرار نمودم کھ بحضور مبارک مشرّف شوم آخر مرا با "

غلامی بحضور مبارک در محبس فرستادند و چون فراشھا محلّ حبس مبارک را نشان داده مرا بدوش خود 

م ولی چشم جائی را نمیدید برد دیدم محّل سرازیری بسیار تاریک بود دو پلّھ از دَرتنگِ محقرّی پائین رفتی

در وسط پلّھ یکمرتبھ صدای مبارک بگوش رسید فرمودند اورا نیاورید لھذا مرا مراجعت دادند بیرون 

رابیرون آوردند } بھاءاالله{نشستیم و منتظر نوبت بیرون آوردن محبوسین بودیم یکمرتبھ جمال مبارک 

 شدّت سنگینی بصعوبت حرکت میدادند آن حالت درحالیکھ با چند نفر ھم زنجیر بودند چھ زنجیری کھ از

یاد شده، جلد ... بدیع الاثار." (خیلی مُحزن مؤثر بود بلایای مبارک بوصف نمیآید و زبان تقریر نمیتواند

  ).٢٠۶دوم، ص 

عبدالبھاء از دوران کودکی تا آخر عمر درتمام دوران درخدمت پدر خود بھاءاالله بوده و درتمام مشکلات و  

  . ھا سھیم بوده استناراحتی

آنچھ مشخص .  ھمراه پدر بوده است١٨۵٣درزمان تبعید بھاءاالله برای دومین بار بھ بغداد، در زمستان  

است امکان تحصیل در مکتب خانھ ھای آن دوران را نداشتھ است ولی اطلاعات تاریخی و حسن تدبیر او 

  : در شرح حال رجال ایران چنین مینویسدراجع بھ شخصیت او مھدی بامداد. مورد تحسین مردم بوده است

عباس افندی کھ درمیان بھائیان بھ غصن اعظم و عبدالبھاء معروفیت دارد، پسر ارشد میرزا حسینعلی "

 ،عباس افندی مردی بوده است بسیار زرنگ، زیرک، با ھوش... نوری معروف بھ بھاءاالله است

 ھجری، ١۴،١٣،١٢حال رجال ایران در قرن شرح ." (سائس،مطلع، باگذشت، مردم شناس و مردم دار

  ).٢٠٣ و ٢٠٢ ص ٢، جلد ١٣٧١مھدی بامداد، انتشارات زوار 

بنابرگفتھ میرزا ابوالفضل گلپایگانی یکی از روحانیون دانشمند شیعھ کھ بھائی میشود، اولین اثر از  

کنتُ کنزاً مخفیاً :(سیعبدالبھاء کھ مربوط بھ دوران جوانی اواست، شرحی است بر شرح و تفسیر حدیث قد

  .گنج پنھانی بودم کھ دوست داشتم شناختھ شوم، پس ترا خلق کردم تا مرابشناسی...) فاحببت عن اعرف



شرح این حدیث توسط عبدالبھاء در دوران جوانی نشان احاطھ او بھ پیچیدگیھای اندیشھ اسلامی از جملھ  

  .عرفان و فلسفھ است

عبدالبھاء در .  بھاءاالله ھمیشھ حافظ و مأمور اجراء دستورات پدر بوده استاز دوران بغداد تا آخر زندگانی 

میرزا محمد علی نھری از مؤمنین . دوران تبعیدی در عکا با دختر میرزامحمد علی نھری ازدواج میکند

و یکی از نواده ھای دختری عبدالبھاء بھ نام شوقی ربانی بعد از عبدالبھاء . اولیھ بھ سید باب بوده است

  . درباره این مطلب درفصل بعد بحث خواھیم کرد. بنابروصیت او جانشین و رھبر جامعھ بھائی میشود

  . نظر غیربھائیان نسبت بھ عبدالبھاء-١

  

. برھمگان آشکار شده بود از سالھای آخر اقامت بھاءاالله در بھجی قدرت و توانائی عبدالبھاء در اداره امور

بخاطر رفتار خوب و پسندیده ای . یمات و فشارھای خارجی حافظ پدر خود بوداو مانند سپری در برابر ناملا

کھ داشت مورد احترام دوست و دشمن بوده و ازاین جھت مقامات دولتی ھم علاقھ مند بودند کھ با ایشان 

رش یکی از دولت مردان عثمانی کھ با عبدالبھاء تماس داشتھ واز او برای دیدا. روابط دوستانھ داشتھ باشند

  .دعوت کرده است، مدحت پاشا پدر قانون اساسی ترکیھ بوده است

 از حیفا و عکا دیدار ١٨٨٠ فرماندار کل در دمشق بود و در ١٨٨٠ تا آگست ١٨٧٨مدحت پاشا از نوامبر   

این دعوت در زمانی انجام .  از عبدالبھاء دعوت کرد کھ سفری بھ بیروت برود١٨٧٩او در سال . نمود

  . البھاء ھنوز زندانی دولت عثمانی بشمار میآمده استمیشود کھ عبد

عبده با عبدالبھاء .  او در بیروت با محمد عبده یکی از اندیشمندان تجدّد خواه مصری ھم ملاقات میکند-٢

نقل ) عبدالبھاءء و البھائیة(مکاتبھ داشتھ و یکی از نامھ ھای عبدالبھاء بھ عبده را سلیم قبعین در کتاب خود 

عبدالبھاء اورا دعوت میکند کھ لباس کھنھ و عتیق را بیندازد و خودرا بھ حلل تقدیس بیاراید و . ستکرده ا

پرسد ملت بیضای اسلام چگونھ میتواند بھ روح نباض و منزلت سابق خود باز  در جواب عبده کھ از او می

  .نویسد چنین امری جز بھ قوه ملکوتی الھی امکان پذیر نمی باشد گردد، می

یکی دیگر از شخصیت ھائی کھ با عبدالبھاء ملاقات میکند ادوارد براون شرق شناس انگلیسی و نویسنده  -٣

او نسبت بھ عبدالبھاء .  با عبدالبھاء ملاقات میکند١٨٩٠ادوارد براون در آپریل   .تاریخ ادبیات ایران است

  :چنین اظھار نظر میکند

در اوّلین نگاه عباس افندی را کھ بابی ھا اورا از روی . اردکمتر کسی را دیده ام کھ چنین در من اثر بگذ"

احترام سرکارآقا میخوانند مردی بلند بالا و قوی بنیھ با قامتی رسا، عبا و عمامھ ای سفید رنگ و گیسوانی 

پیشانی پھن و بلند وی حکایت از ھوش سرشار و اراده تسخیر . سیاه کھ تقریباً تا سرشانھ ھا میرسید دیدم

گفتگوئی کھ بعداً با .نگاھش چون عقاب تیزبین و خطوط چھره وی قوی و خوش سیما بود. یرش مینمودناپذ

ایشان داشتم باعث شد تا احترامی کھ در وھلھ اول با مشاھده ظاھر او در من برانگیختھ شده بود دو چندان 

ضرتش نیز کمترکسی گردد و بنظرم رسید کھ حتی در بین ھم نژادان ھوشیار، حاضرجواب و نازک بین ح

را میتوان باندازه او سخنور، نکتھ دان، با ظرافت و آشنا با کتب مقدّسۀ یھود، مسیحی و مسلمان یافت و باین 



نتیجھ رسیدم کھ این خصوصیات، ھمراه با عظمت شأن و طبع ملایم سبب شده کھ وی چھ در بین پیروان پدر 

ھرکس این مرد را دیده . بیتی بی نظیر برخوردار باشدو چھ درمابین افراد دیگر از چنان احترام و محبو

یاد شده، ص ... بالیوزی. م. ح." (باشد نمی تواند در علوّ مقام و قدرتش کوچکترین شکی بھ خود راه بدھد

۴٨۵-۴٨۴.(  

سلیم قبعین از دانشمندان و .  دیگر از شخصیت ھای عرب کھ با عبدالبھاء آشنائی داشتھ، سلیم قبعین است-۴

تحصیل زبان روسی . او در ناصره متولد میشود. امھ نگاران معروف عرب آن دوران بوده استروزن

در آشنا کردن اعراب با ادب روس نقش عمده . فارغ التحصیل میشود" دارالمعلمین الروسیھ"میکند و از 

ارتباط . دآثار نویسندگان بزرگ روسی مثل پوشکین، گورکی و تولستوی را بھ عربی ترجمھ میکن. ای دارد

 میلادی منتشر ١٩٢٢این کتاب در سال . قبعین با امر بھائی از راه تألیف کتاب عبدالبھاء و البھائیھ است

  :در مقدمھ این کتاب راجع بھ امر بھائی چنین مینویسد. شده است

ادیان بھ منزلھ غذای روحانی برای عالم بشریت است و دیانت بھائی روح مقدس عظیمی است کھ شقاوت "

  ."و بدخواھی موجود در کره زمین را بھ سعادت و خیرخواھی مبدل خواھد ساخت

قبعین شرحی در باره سفرھای عبدالبھاء بھ اروپا و آمریکا و سخنرانی ھای او در دانشگاه اکسفورد، جمع  

ا قبعین در کتاب خود بھ شخصیت ھائی کھ ب. یھودیان سانفرانسیسکو و ھتل پلازا در واشنگتن نوشتھ است

   .عبدالبھاء تماس داشتھ و بھ او ارادت میورزیده اند اشاره میکند

کھ استاد رشتھ شرق شناسی در دانشگاه    (Arminius Vambery 1832-1913) آرمینویس وامبری -۵

  :او درباره عبدالبھاء چنین میگوید. بوداپست بوده است

بدیل شده و تبعیت از آراء و افکار ادیان عالم در دست حکام و زعمای ملل بھ آلات ظلم و طغیان ت"

   ."عبدالبھاء راھی برای خلاصی از شر نتائج حاصلھ از ادیان پیشین است

از فقھای برزگ عرب و استاد در الازھر بوده و با عبدالبھاء مکاتبھ  ١٩٣۵ -١٨۵۴ شیخ محمد بخیت -۶

در آن . یکند و آن نامھ را چاپ میکندقبعین در کتاب خود بھ نامھ ای از عبدالبھاء بھ او اشاره م. داشتھ است

نامھ عبدالبھاء در ضمن تجلیل از مقام حضرت محمد بھ این نکتھ تصریح میکند کھ از دین محمد جز تقلید 

  .چیزی باقی نمانده است

از دانشمندان مصری و صاحب مجلھ البیان کھ مورد توجھ ) ١٨٧۶ -١٩۴۴( عبدالرحمن البرقوتی -٧

ست با عبدالبھاء در مکاتبھ بوده و یکی از نامھ ھای عبدالبھاء کھ خطاب بھ او و بھ دانشمندان عرب بوده ا

  )٢١١-٢١٠ ص ٧سفینھ عرفان، وحید رأفتی، دفتر . (عربی است نقل کرده است

 محمد قزوینی، از نویسندگان نام دار ایرانی شرح ملاقات خودرا در پاریس با عبدالبھاء در مجلھ یادگار -٨

چون درآن حین مشغول طبع جلد سوم جھانگشای . چند سئوال راجع بھ اسماعیلیھ ازاو کردممن : "مینویسد

- ٣٣، ص ٧ و ۶مجلھ یادگار سال پنجم، شماره ھای ." (او ھمھ را جواب متین و صحیح داد. جوینی بودم

١٢۴.(  

  :دتقی زاده از نویسندگان و سیاست مداران ایران از ملاقات خود درپاریس چنین مینویس  -٩ 



عبدالبھاء شخصاً بسیار مؤدب و معقول و بقول معروف مبادی آداب بود و در ملاقات کنندگان تأثیر خوب "

... مجلھ یادگار." (داشت و بواسطھ اھتمامی کھ بنظافت و رعایت رسوم و آداب فرنگی داشت آبرومند بود

  ).یادشده

   دوران عبدالبھاء -٢

رزمان حیات خود عبدالبھاءء را بھ جانشینی انتخاب کرده بود و در ھمانطور کھ قبلاً گفتھ شد، بھاءاالله د 

 روز بعد از فوت بھاءاالله، ٩این وصیت نامھ . وصیت نامھ خود بھ نام کتاب عھدی بھ آن تأکید نموده بود

  .  در حضور منتخبین فامیل و جمعی از بھائیان حاضر خوانده میشود١٨٩٢ ماه مھ ٢٩

 در کتاب عھدی و تعیین عبدالبھاء بھ عنوان جانشین، برادر ناتنی او بھ نام باوجود بیان شخص بھاءاالله 

وی عده ای از بھائیان را در . میرزا محمد علی بنابر ریاست طلبی کھ داشت شروع بھ مخالفت با او کرد

یشود کھ ابتدا بھ دور خود جمع میکند ولی نھایتاً ھمھ فعالیت ھای او بھ نتیجھ نمی رسد و عبدالبھاء موفق م

چون میرزا محمد علی ازاین اقدام خود نتیجھ ای نمی گیرد بھ فکر . وحدت جامعھ بھائی را حفظ کند

ھمکاری با حکومت عثمانی میافتد کھ بلکھ بتواند ازاین راه بھ مقصود خود کھ بدست گرفتن رھبری جامعۀ 

 مسئلھ را بسیار بزرگ کرده بھ برای بدبین کردن دولت عثمانی بھ عبدالبھاء دو. بھائی بوده است، برسد

یکی سفر بھائیان از غرب و شرق برای زیارت آرامگاه . صورت توطئھ ای بر علیھ ترکھا جلوه میدھد

ھای عبدالبھاءء با مردمی از نژادھا و کشورھای مختلف کھ تعداد آنھا روزافزون بوده و  بھاءاالله و ملاقات

  .ل در حیفادیگری ساختمان آرامگاه ابدی باب در کوه کرم

میرزا محمد علی نامھ ای بھ ناظم پاشا والی دمشق مینویسد و اقدامات عبدالبھاء را در ساختن آرامگاه باب  

  .و آمد و رفت بھائیان آمریکائی را برخلاف امنیت و مصالح دولت عثمانی عنوان میکند

ء میرسد و او مجدداً در  میلادی دستوری از والی دمشق مبنی بر زندانی کردن عبدالبھا١٩٠١در اوت  

بارھا اورا برای سئوال و جواب بھ حکومت احضار میکنند و مشکلات ازسرگرفتھ . شھر محبوس میشود

 ھیاتی بھ فرمان عبدالحمید بھ عکا برای ١٩٠٧درسال . رابطھ عبدالبھاء با جامعھ بھائی قطع میشود. میشود

  .ختمانھای دینی بھائیان بوده استتحقیق میآیند و قصد آنھا توقیف عبدالبھاء و تصرف سا

عبدالحمید از سلطنت خلع و حکم آزادی زندانیان . درھمین زمان انقلاب ترکھای جوان بھ نتیجھ میرسد 

  . مخالفین عبدالبھاء از اقدامات خود ھیچ نتیجھ ای نمی گیرند. سیاسی و مذھبی صادر میشود

   سفرھای تبلیغی عبدالبھاء-٣

ن و موفقیت در اتمام ساختمان آرامگاه ابدی باب عبدالبھاءء تصمیم بھ سفر و رساندن بعد از آزادی از زندا 

حتی پیری و ناتوانی جسمی و بیماری مانع از . ابلاغ پیام انسان ساز بھاءاالله بھ اروپا و آمریکا میگیرد

  .تصمیم او نمی شود

  .ردازیم می پ١٩١١ - ١٩١٣ما دراین بخش بھ اختصار بھ سفرھای او بین سالھای  

  .عبدالبھاء در اروپا و آمریکا بھ نام پیامبر صلح معروف میشود



درزمانیکھ شاھزادگان ایران بامید گرفتن کمک رو بھ . آیا این افتخاری برای جامعھ ایرانی نیست 

پیام او بھ جھانیان . کشورھای خارجی میآوردند، او بدون قبول کوچک ترین ھدیھ ای رنج سفر را می پذیرد

در کنیساھا از مسیح تمجید می . در کلیساھا از حقانیت حضرت محمد دفاع میکند. صلح و راستی استپیام 

  . کند و در جمع مادیون اثبات الوھیت میکند

سخنرانی ھای عبدالبھاء در . عبدالبھاء با ھیچ یک از ثروتمندان و ارباب قدرت ملاقات خصوصی نمی کند 

  . در مصر چاپ میشود١٩٢٠ کتابی بھ نام مجموعھ خطابات در سال

.  سخنرانی در لندن انجام میدھد۵ تا اواسط اکتبر ھمان سال ١٩١١عبدالبھاء از اوائل سپتامبر سال  

سخنرانی در منازل بھائیان کھ عده ای غیره بھائی دعوت شده بوده اند و یک مصاحبھ با مدیر روزنامھ 

  . گروه تیاسفی ھا

لم انسانی، اتحاد ملتھا، ترک تمام تعصبات، فناپذیری مقام و ثروت ، مطالب سخنرانی ھا، لزوم وحدت عا 

خونخواری را از خواص عالم حیوانی مینامد و صلح و صلاح را . اھمیت محبت بھ عالم انسانی بوده است

  .از مواھب عالم انسانی میشمارد

  :در مصاحبھ با مدیر روزنامھ تیاسفی ھا چنین میگوید 

حضرت موسی خدمت بھ وحدت انسانی ... ت کند در درگاه احدیت مقبول است ھرکس بھ وحدت بشر خدم"

بھاءاالله ... نمود حضرت مسیح وحدت عالم انسانی تأسیس کرد، حضرت محمد اعلان وحدت انسانی نمود

مجموعھ خطابات چاپ مصر، فرج االله ." (برای شما تأییدات الھیھ میطلبم... تجدید تعالیم انبیاء فرمود 

  ).١٨، ص ١٩٢١ی ذکرالکرد

اگر . از تقالید دست بردارید دین باید سبب الفت و محبت باشد: "در روز خداحافظی در لندن چنین میگوید 

  ." سبب عداوت گردد عدم دین بھ از وجود آن است

  ).٣١یاد شده، ص ... خطابات (

استکبار و ظلم و عدوان درفکرآن باشید کھ خدمت بھ ھر نفسی از نوع بشر نمائید و بھ اعراض و انکار و "

یاد شده، ص ... خطابات ." (اھمیت ندھید و اعتناء نکنید بالعکس معاملھ نمائید و بھ حقیقت مھربان باشید

۴٣ -۴٢.(  

دراین .  در پاریس اقامت میکند١٩١١ تا دسامبر ١٩١١ اکتبر ١۴عبدالبھاء از لندن بھ پاریس میرود و از  

 جلسھ سخنرانی در منازل خصوصی و یا آپارتمانی کھ اجاره ۴۵ . سخنرانی از او ثبت شده است۴٨مدت 

 سخنرانی در کلیسا و جمع ٣و ) در ھمین منزل محمد قزوینی و تقی زاده با او ملاقات میکنند(شده بوده 

  .سوفسیتھا انجام میشوند

  :مطالب سخنرانی ھا بطور خلاصھ چنین است

ن و زمستان است ھمین قسم در عالم روحانی فصولی ھمانطور کھ در عالم جسمانی بھار، تابستان، خزا 

  .است و نتیجھ میگیرد کھ ھر دینی ھم بعد از بھار خزان دارد

  )۶۴یاد شده، ص ... خطابات (



  ."دین است کھ سبب اتحاد عالم میشود، اعظم فضائل عالم انسانی علم است"

  )۶٩یاد شده، ص ... خطابات (

لمانان نزاع و جدال است و حال آنکھ بسببی جزئی این عداوت و  سال است کھ میان مسیحیان و مس١٣٠٠"

  ."سوءتفاھم زائل میشود و نھایت الفت حاصل میگردد

  )۶٩یاد شده، ص ... خطابات (

نھایت آرزوی ما این است کھ جنگ و جدال از میان برخیزد بجای جنگ صلح قراریابد و مقابل بغض "

  ."محبت بیاید

  )٨٩یاد شده، ص... خطابات (

مھربانی خوش است نھ عداوت عدل خوب است نھ ظلم رحمت خوب است نھ زحمت نور مقبولست نھ "

  ."ظلمت علم عزت است نھ جھل توجھ بھ خدا خوب است نھ ضلالت

  )١٢٨یاد شده، ص ... خطابات (

  :چنین میگوید) اسپریتیوایست(در مجلس روحانیون 

انسان بھ جسم انسان نیست انسان بھ روح ... م شکر خدا کھ درپاریس در چنین جمعی روحانی حاضرشد"

تحری حقیقت سبب ظھور روح است اول چیزی کھ برای انسان لازم است تحری حقیقت ... انسان است 

  ." است

  )٨٠یاد شده، ص ... خطابات (

عالم بشر بھ مرض . ازجملھ اساس بھاءاالله ترک تعصب مذھبی و تعصب جنسی و تعصب سیاسی است"

  ."شده و این مرض مزمن است کھ سبب ھلاک استتعصب مبتلا 

  )١۶۴یاد شده، ص ... خطابات (

ھیچ مقصودی نداریم جز محبت عالم انسانی و نھایت آمال و آرزوی ما این است کھ الفت بین بشر حاصل "

  ." شود

  )١٨٣یاد شده، ص ... خطابات (

  ."تدرندگی سزاوار حیوانات وحشیھ است سزاوار انسان الفت و محبت اس"

  )١٩٢یاد شده، ص ... خطابات (

فریسیان حکم برقتل مسیح  ...شیطان ھم بلند شد  ندای از بدایت عالم تا امروز ھروقت ندای الھی بلند شد"

آیا ھیچ یک ... در زمان حضرت محمد علمای قریش خواستند نورانیت محمد را از انتشار منع کنند ... دادند 

  ."توانستند مقاومت نمایند

  )١٨٧یاد شده، ص... ات خطاب(

جمیع انبیای الھی مظاھر حقیقت اند حضرت موسی اعلان حقیقت کرد حضرت مسیح ترویج حقیقت نمود "

  ." حضرت محمد تأسیس حقیقت کرد

  )٢١۴یاد شده، ص ... خطابات (



 دوستی بینیم سخنرانی ھای عبدالبھاء در اروپا دفاع از ادیان بطورکلی و تشویق بھ صلح و ھمانطور کھ می 

  .و ترک تعصبات بوده است

 عازم سفرآمریکا و کانادا ١٩١٢عبدالبھاء پس از بازگشت از سفر اروپا بھ مصر باز میگردد و در مارس  

در طول این مدت بھ شھرھای مختلف آمریکا و کانادا سفر میکند .  ماه بھ طول می انجامد٩این سفر . میشود

عبدالبھاء در جواب . بھ آنھا می پردازیم راد مینماید کھ مختصراً سخنرانی در مجامع مختلف ای۵٨و جمعاً 

یاد شده ، جلد دوم ... بدایع الاثار." (آیا شما مسیح ھستید فرمودند من بنده خدا ھستم"سئوالی کھ ازاو میشود 

  )٢٠ص 

لاقاتی با ھمانطور کھ قبلاً یادآور شدیم عبدالبھاء دراین سفر نھ ھدیھ ای از شخصی قبول میکند و نھ م 

محمود زرقانی یکی از ھمراھان عبدالبھاء و نویسنده بدایع الاثار کھ . صاحبان قدرت و ثروت میکند

در نیویورک شخصی بنام کارنگی کھ از ثروتمندان بود از عباس افندی "خاطرات سفررا نوشتھ، مینویسد 

گفت اگر شخص فقیری بود بھ . جنرال قنسول ایران وساطت نمود. چندین بار دعوت کرد اما او نپذیرفت

  ."منزل او میرفتم اما چون از اغنیای مشھوراست، صلاح نیست

  )٢١یاد شده، ص ... بدایع الاثار(

چون برات رسید فوراً پس " ھزار دلار مخارج سفر برای او میفرستند ١۶حتی بھائیان آمریکا کھ مبلغ 

 آمریکا جزو مترجمین او بوده است مینویسد فرستادند و از بندراسکندریھ در مصر بھ احمد سھراب کھ در

  ."این وجوه را بزودی بھ صاحبانش رد کنید

  )۶یاد شده، ص ... بدایع الاثار(

درآمریکا عباس افندی را پیغمبر شرق و نبی صلح مینامند ولی او خود میگوید من پیغمبر نیستم بنده خدا 

  .ھستم و نامم عبدالبھاء است

  )٢٩ - ٣٠، ص یاد شده... بدایع الاثار(

مطالب مطرح شده در سخنرانی ھای او در آمریکا و کانادا نظیر ھمان مطالب ایراد شده در سخنرانیھای  

  :مھمترین مطالب ایراد شده از این قرار ھستند. اروپا بوده است

الفت شرق و غرب ممکن است، درندگی سزاوار عالم حیوانی است، شایستھ انسان محبت است، دین باید "

تعصب ھادم بنیان بشری است، زن و مرد باید دارای حقوق . بق علم باشد اگر مخالف باشد جھل استمطا

  ."مساوی باشند، مشکل افتصاد باید حل گردد

  )١-٨یاد شده، ص ... خطابات در آمریکا 

 تأکید میکند کھ اساس مدنیت الھیھ صلح اکبراست وحدت عالم انسانی (Ascension)در کلیسای اسنشن  

  . ت فضائل استاس

میخواھم سوءتفاھمی کھ میان ملل شرق و "سخنرانی در محل ھتل انسونیا خطاب بھ اسقف کلیسا میگوید  

  ."غرب است برطرف شود تا کل محبت تامھ بھ یکدیگر پیدا کنند

  )٢۶خطابات یاد شده در آمریکا، ص (



تکیھ .  است، بھ ایراد سخنرانی می پردازددر مھمانی کھ ضیاء پاشا سفیر عثمانی بافتخار او ترتیب داده بوده 

  :او دراین سخنرانی بر علل اختلافات است و چنین میگوید

  ."اساس جمیع ادیان حقیقت است و حقیقت تعدد ندارد اختلافات از تقالید است"

  )۴٨یاد شده، ص ...خطابات (

   .(Great Methodic Church )سخنرانی در کلیسای متودیک ھا 

  :حضرت موسی و حضرت محمد تجلیل میکند و چنین میگویددرکلیساھا از 

حضرت محمد ظاھرشد و در جزیرة العرب قبائل عرب را با یکدیگر متحد نمود و حضرت موسی ترویج "

حقیقت نمود حضرت مسیح مؤسس حقیقت بود حضرت محمد حامی حقیقت بود جمیع انبیاء نور حقیقت 

  ."بودند

  )٧٠یاد شده، ص ...خطابات (

  .(Theolgical Church) لیسای موحدیندر ک

  .سخنرانی دراین کلیسا در لزوم رابطھ بین شرق و غرب است 

ما باید متابعت سیاست الھیھ کنیم جمیع ملل را دوست . انشاءاالله ارتباطی مابین شرق و غرب حاصل میشود"

  ."نیمداشتھ باشیم بھ جمیع مھربان باشیم و جمیع را برگ و شکوفھ و ثمر یک درخت بدا

  )١٣٣یاد شده، ص ...خطابات (

  : در سخنرانی خود میگوید(Minneapolis)درکنیسھ یھودیان مینیاپولیس 

خداوند عقل داده کھ پی بھ حقایق بریم اگر مسئلھ ای مخالف عقل است بدانیم کھ شایان اعتماد نیست بلکھ "

از جملھ ادیان عظیمھ ... ت سلوک کرد دراین قرن باید با جمیع ادیان در نھایت الفت و محب... اوھام است 

چرا باید بین یھود و ... از جملھ دین محمدی است . ازجملھ دین عیسوی است. الھیھ دین موسوی است

  ."نصاری و مسلمان عداوت باشد

  )٢۴٩یاد شده، ص ...خطابات (

  .این مختصری بود از متن سخنرانیھای عبدالبھاء در اروپا و آمریکا 

و در کلیسا  ت اولین مرتبھ در تاریخ بوده است کھ درکنیسھ یھودی تعریف از مسیحیت و اسلامشاید بتوان گف 

  .تعریف و تمجید از اسلام شده باشد

اگر با چشم باز و بدون تعصب نگاه کنیم می بینیم گفتگوی تمدن ھا کھ امروزه ورد زبان ھمھ سیاست  

  .  شده است و درباره لزوم آن بحث کرده است قبل توسط عبدالبھاء مطرح١٠٠مداران جھان است حدود 

گفتگوی تمدنھا . علت جنگھا و اختلافات را برشمرده است و راه ھای اصلاح آنھا را ھم پیشنھاد کرده است 

  .و حل اختلافات از راه گفتگو توسط بھاءاالله مطرح شده و عبدالبھاء بعداً آن را ترویج داده است

ل رنج سفر برای بھبود وضع جوامع بشری انجام داد و بذری را کھ پاشید خدمتی را کھ عبدالبھاء با تحم 

  .بامید روزی کھ سرسبز شود. امروزه با ھمھ مشکلاتی کھ درسرراه دارد کم کم جوانھ میزند



سیاست مداران و سرمایھ داران بھ این نتیجھ رسیده اند کھ راز موفقیت آنھا در حل مشکلات و گفتگو است  

  .و زورنھ اعمال جبر 

امروزه می بینیم کھ دولتھای مقتدر جھان کھ ھرکدام نیمی از جھان را اداره میکردند اکنون حتی قدرت  

  .کنترل یک کشور ضعیف را ھم ندارند

اگر ساکنین کره زمین بخواھند دراین جھان ادامھ حیات بدھند، باید دست از تمامیت خواھی بھ ھرفرم و  

ھ اقتصادی بردارند و بھ گفتگو و پیدا کردن راه حلھای بحرانھای شکلی چھ مذھبی و چھ سیاسی و چ

  .اقتصادی و مذھبی بپردازند

اگر . ولی متأسفانھ درآن روز گوش شنوائی نبود.  سال قبل بھ بشریت داد١۵٠این پیامی است کھ بھاءاالله  

نگ جھانی و صدھا  ج٢سیاست مداران و رھبران مذھبی جھان بھ پیام او گوش میدادند، خسارت ناشی از 

  .جنگ بعد از آنھا روی نمی داد و ملیونھا انسان کشتھ نمی شدند و شھرھا ویران نمی گردید

   عبدالبھاء و انقلاب مشروطیت-۴

یکی نقش عبدالبھاء . نقش عبدالبھاء در انقلاب مشروطھ را باید در دو زمینھ مختلف مورد بررسی قرارداد 

. کومت قانون و کوتاه کردن دست روحانیون از دخالت در سیاستدر روشنگری جامعھ و طرفداری از ح

این کاری بوده است بسیار مھم و ضروری و عبدالبھاء چنانکھ دیرتر نشان خواھیم داد درآن نقش عمده ای 

  .داشتھ است

راین د. ابراز خشونت و یا قیام مسلحانھ دیگری نقش عبدالبھاء و بھائیان در عدم شرکت در اقداماتی از قبیل 

  .زمینھ عبدالبھاء بھائیان را از ھرگونھ اقدامی شدیداً منع کرده است

عبدالبھاء با دوران سرکوب شدید بابیان بھ علت قصد ترور ناصرالدین شاه و فاجعھ ای کھ ببار آمد، و دیرتر 

عی در اصلاح بھاءاالله س. کاملاً آشنا بود آمد، با آزارھای مستمر و پایان ناپذیری کھ بھ بھائیان وارد می

اخلاقی جامعھ بابی و بیرون آوردن آن از زیر ضربات شدیدی کھ توسط روحانیون و دربار بھ آنھا وارد شد 

ازاین رو عبدالبھاء بھ درستی تشخیص داده بود کھ ھرگونھ دخالت عملی از طرف بھائیان در انقلاب . داشتھ

سعی این روحانیون . مشروطھ مخالف بودندمشروطھ آب بھ آسیاب ریختن آن بخش از روحانیت بود کھ با 

بترسانند و ) آن روز فقط کلمھ بابی مطرح بود(بر آن بود کھ مردم و دربار را ازنفوذ بھائیان در آن نھضت 

  .می گفتند کھ مشروطھ کار بھائیان است و مشروطھ خواھان بھائیان ھستند

ق میشدند کھ مردم را برعلیھ مشروطھ و اگر بھائیان بھ نفع مشروطھ فعالیتی میکردند روحانیون موف 

با وجود اینکھ . بدین ترتیب ھم مشروطھ ضرر میدید و ھم مشروطھ خواھان. مشروطھ خواھان تحریک کنند

بھائیان ھیچ گونھ دخالتی نداشتند روحانیون سعی در نشان دادن دخالت آنھا داشتھ اند تا بتوانند از احساسات 

  :شیخ فضل االله نوری از روحانیون ضد مشروطھ در لوایح خود چنین مینویسد. مذھبی مردم سوءاستفاده کنند

برأی العین ھمھ دیدیم می بینم کھ از بدو افتتاح این مجلس جماعت لاقید لاابالی لامذھب از کسانی کھ سابقاً "

 و بھ معروف ببابی بودن بوده اند و کسانی کھ منکر شریعت و معتقد بھ طبیعت ھستند ھمھ در حرکت آمده

  ."چرخ افتاده اند



  ).٢٨، ص ١٣۶٢لوایح شیخ فضل االله نوری، نشر تاریخ ایران (

  :یحیی دولت آبادی ازلی چنین مینویسد 

از قول بابیھا کاغذ مینویسند از مشروطھ تمجید میکنند و ] از مخالفان مشروطھ[سید محمد یزدی و امثال او "

تھ از آنجا بشھر تھران آورده شھرت میدھند کھ آن نوشتھ جات را در حضرت عبدالعظیم منتشر ساخ

مشروطھ خواھان نوشتھ اند و ھریک آنھا از ھرگونھ تشبث برای بدنام ساختن آزادی خواھان دریغ نمی 

  ."دارند

  )١٣٠ جلد دوم، ص ١٣۶١حیات یحیی، تألیف یحیی دولت آبادی، نشر عطار (

ا در دوران ناصرالدین شاه تجربھ بسیار خوبی روحانیون کھ از ھمکاری با دولت در قلع و قمع بابی ھ 

بدست آورده بودند، سعی میکردند کھ در انقلاب مشروطھ ھم با ھمین نیرنگ شاه و مردم عادی را برعلیھ 

  .مشروطھ بھ شورانند

محمد علی شاه با مشاورهء مستبدین تلگرافی بھ ملا محمد کاظم خراسانی مرجع بزرگ جھان تشیع در آن  

اگر موفق بھ جلب نظر . د و علت بھ توپ بستن مجلس را وجود بابیان در آن جمع مینامنددوران میزن

  .روحانی نامبرده میشدند بھ ھدف خود میرسیدند و حداقل برای مدتی کار مشروطھ را متوقف میکردند

لات آزادی را کھ از لوازم استقرار مشروطیت بود جمعی از مفسدین وسیلھ پیشرفت اغراض باطنیھ و خیا"

... فاسده خود کھ مباین و منافی با اساس شرع مقدس اسلام بود قرار داده درذھن عوام نوع دیگر رسوخ دادند

دیدیم نزدیک است در اساس شرع . انجمن بابیھ تشکیل داده و گفتگو آزادی این طایفھ را بھ میان آوردند

  ."مقدس نبوی رخنھ انداختھ

  ).٣۵٨یاد شده، ص ... حیات یحیی (

بتھ چون ملاکاظم خراسانی بھ مسئلھ آگاھی داشتھ فریب این مطلب را نمی خورد و در جواب آنھا مینویسد ال 

با این کار شما کشور را خراب کردید و پای اجانب را بھ ایران بازکردید اگر بابیان مقصر بودند جرم آنھا 

ھل مایکون و موجب استحکام بوزارت عدلیھ ارجاع و بعد از ثبوت شرعاً بر وفق قوانین مشروطیت اس"

گرفتار شدن آن صاحب اعلانات کفریھ کھ از لسان بابیھ منتشر می نمودند بھ عرض . اتحاد دین و دولت بود

  " اقدس نرسیده؟

  ).٣۶۵ - ٣۶۶یاد شده، ص ... حیات یحیی (

  .دادنددرایران انتشار می) بھائیان(اشاره ملاکاظم بھ ھمان اعلامیھ ھائی است کھ از قول بابیان  

با توجھ بھ مطالب ذکرشده می بینیم کھ عبدالبھاء با چھ تیزبینی و شناختی مانع بھ ثمر نشستن اھداف آن عده  

ای میشود کھ ھم قصد داشتند مشروطھ و حکومت قانون را از بین ببرند تا خود کما فی السابق حاکم باشند، و 

  .ھم مخالفین خود کھ بھائیان باشند از سرراه بردارند

بدین ترتیب عبدالبھاء ھم بھ جامعھ بھائی خدمت کرده است و از کشت و کشتار مجدد آنھا جلوگیری کرده و  

  .ھم اسلحھ را از دست مخالفین مشروطھ گرفتھ و آنھا را خلع سلاح کرده است

   آثار عبدالبھاء -۵



  : دستھ تقسیم کرد٣آثار نوشتھ شده توسط عبدالبھاء را میتوان بھ  

مفاوضات جواب بھ سئوالات خانمی . ظیر مفاوضات، تذکرة الوفا، مکاتیب برای جامعھ بھائیآثاری ن -١

تذکرة الوفا شرح حال برخی از . آمریکائی است در زمینھ تاریخ ادیان و مباحث فلسفی، تاریخی و علمی

  .کرده استمکاتیب، نامھ ھائی است کھ بھ سئوالات بھائیان جواب داده و آنھا را راه نمائی . بھائیان

این سھ اثر بدون امضای او منتشر شده . آثاری نظیر رسالھ مدنیھ، رسالھ سیاسیھ و مقالھ شخصی سیاح -٢

  .است

جامعھ و انقلاب مشروطھ  ما در اینجا مختصراً بھ رسالھ مدنیھ می پردازیم و نقش این رسالھ را در بیداری 

  .نشان میدھیم

لاسباب المدنیھ می  اسرارالغیبیھ  تحت عنوان١٨٧۵ءاالله و در سال عبدالبھاء این رسالھ را بھ دستور بھا 

 در بمبئی بدون ذکر نام ١٨٨٢این نوشتھ بھ طور خطی درایران منتشر میشود اما بعداً و در سال . نویسد

  .نویسنده چاپ میشود

 بھ این رسالھ دراینجا فقط مختصراً بھ نظر دو مورخ نامدار ایران خانم ھما ناطق و فریدون آدمیت نسبت 

  . اشاره میکنیم

: چنین مینویسند" افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار"در کتاب  

نمونھ اش رسالھ ای است کھ . درجھت دیگر اندیشھ ترقی ھواخواھانی دارد کھ با قوت ازآن دفاع میکردند"

 نگاشتھ شده تا درجھ ای بازنمای سیاست ترقیخواھانھ ١٢٩٢ نھ اسم دارد و نھ اسم نویسنده این رسالھ کھ در

  ."عصر سپھسالار است

آدمی دراین است کھ " شرافت"ھم چنانکھ . عزت و سعادت ھر ملتی درآن است کھ از افق معارف بدرخشد"

رکت آن انعکاسی است از فلسفھ ترقی و ح. آنچھ باید و شاید قیام نماید" درعالم امکان منشاء خیر می گردد

   .او خواھان تمدن و ترقی و آسایش و راحت اھالی ایران است. آدمی در جھت تعالی

دستھ دیگر ایراد می گیرند کھ اصلاح امور با شتاب انجام پذیر نیست و بھ جمعی کھ معتقد ھستند کھ اھل  

تباس از سایر ایران خود ایجاد اصلاحات لازمھ سیاسیھ و معارف عمومیھ و مدنیت کاملھ نمایند و لزوم اق

آیا توسعھ دایره معارف و تشیید ارکان فنون و علوم نافعھ و ترویج "طوایف را نمی پسندند جواب میدھد 

صنایع کاملھ از امور مضره است، زیرا کھ افراد ھیئت اجتماعیھ را از حیز اسفل جھل بھ اعلی افق دانش و 

  ."احکام الھیھ کھ کامل سعادت بشراستفضل متصاعد می فرماید یا خود تأسیس قوانین عادلھ موافق 

دراین باره بھ احکام و احادیث   .ھم وارد نمی داند" اقتباس از ملل سایره"اعتراض مخالفان را از جھت  

  :سخن نویسنده با این پیام بدیع پایان می پذیرد. استناد میجوید کھ تقلید از طوایف دیگر منع شرعی ندارد

اینست آن چیزی کھ مردان . انگی بھ روشنی خورشید یگانگی روی نمائیدای پسران خاک، از تاریکی بیگ"

چون جھان را تاریکی فراگرفت دریای بخشش بجوش آمد و ... جھان را بیشتر از ھمھ چیز بکارآید 



ای مردمان گفتار را کردار باید، چھ کھ گواه راستی کردار ... روشنائی ھویدا گشت تا کردارھا دیده شود 

  *]1[". آزادی باز شد، بشنایید و چشمۀ دانائی را از او بیاشامیدراه... است 

، ھما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تألیف فریدون آدمیت(

  ).١١۴ -١١٧، ص ١٣۵۶انتشارات آگاه 

یک . خلاصھء کلام، عبدالبھاء طفل بوده است کھ بھ تبعید و زندان میرود و پیرمردی است کھ آزاد میشود 

تشکیلات بھائی را پایھ گذاری . جامعھ بھائی را حفظ میکند. تنھ با دشمنان داخلی و خارجی روبرواست

بھ دردھای آنھا میرسد و بھ . ائی درسراسر عالم از طریق مکاتبھ در تماس استبا افراد جامعھ بھ. میکند

در سن کھولت برای رساندن پیام بھاءاالله بھ اروپا و . سئوالات آنھا جواب میدھد و آنھا را راھنمائی میکند

 از در زمان جنگ جھانی اول با دید تیزبینی کھ داشتھ است بفکر نجات جان مردم. آمریکا سفر میکند

مقدار زیادی گندم میخرد و در زمان کم بود مواد غذائی مردم فلسطین را از گرسنگی نجات . گرسنگی میافتد

اما عبدالبھاء ھیچ . براثر این اقدام از طرف دولت انگلیس کھ مسئول فلسطین بود، لقب سر میگیرد. میدھد

عبدالبھاء ساکنین فلسطین ھمھ سوگوار در مرگ . گاه و در ھیچ نامھ ای از این کلمھ سر استفاده نمی کند

برای . میشوند در زیر با چند جملھ ای از غیره بھائیان کھ در مراسم تشییع جنازه او بوده اند، اکتفا میشود

خود نام و نشانی نخواستھ و اجازه نداده است کھ روزی را بھ عنوان او تعطیل کنند نھ تولد و نھ مرگش 

در خاتمھ بھ چند جملھ از نمایندگان جوامع  . سالگی چشم از جھان می بندد٧٧ و درسن ١٩٢١در نوامبر  .را

  .مسلمان، مسیحی و یھودی ساکن در حیفا اشاره میشود

   شرح تشییع جنازه-۶

 ٩-٢٨٨٩شرح تشییع جنازه و متن سخنرانی ھای در تشییع جنازه توسط روزنامھ النفیر در حیفا بھ شماره 

حضرت ادیب یوسف افندی نماینده اسلام احساسات خودرا چنین . ه است بھ ثبت رسید١٩٢١اول دسامبر 

ای معشر عرب و عجم برای کھ گریھ و زاری میکنید آیا برای کسی است کھ در حیات دیروزی . بیان نمود

نظر بھ شرق و . نظر براست کنید نظر بھ چپ نمائید... خود بزرگ بود و در موت امروزی برزگتر است 

بینید چھ عظمت و جلالی غیبت نموده چھ پایھ بزرگ صلحی منھدم شده چھ لبھای فصیحی غرب نمائید بھ 

  ... .خاموش گشتھ و اسفا 

چقدر این مصیبت جانگداز تلخ و ناگواراست : حضرت فاضل ابراھیم افندی نماینده مسیحیان چنین میگوید 

رتش ناس را تھذیب فرمود حض. این خسارت فقط راجع بھ مملکت ما نیست بلکھ یک فاجعھ عمومی است

  . ...تعلیم نمود احسان کرد و ارشاد فرمود تا آنکھ قومش را بھ اعلی ذروه جلال فائز نمود 

در قرن انتشار فسلفھ حسی و غلبھ مادیات خیلی عجیب : نماینده جمعیت یھود مسیو سالمون، چنین میگوید 

آن وجودی کھ بھ قلب و عواطف تکلم میکند . و نادر است کھ فیلسوفی با احاطھ عبدالبھاء عباس یافت شود

  .و روح را بھ تعالیم و مبادی حسنھ اش سیراب مینماید



حریت افکار در این عالم  عبدالبھاء رحلت فرمود بعد از آنکھ از استبداد و تعصبات دینی و ھتک احترام 

  . ...مرده استکسی کھ گذشتھ ای باین درخشندگی دارد ھرگز ن... صدمات و ابتلائات زیاد دید 

  .آرامگاه ابدی عبدالبھاء در حیفا و در جوار آرامگاه باب قرار دارد 

  ١٩٢١-١٩۵٧ولایت شوقی ربانی : فصل چھارم
  .نامھء خود نوه دختری خویش شوقی ربانی را بھ جانشینی خود انتخاب میکند عبدالبھاء در وصیت 

یل بود کھ خبر صعود عبدالبھاء پدر بزرگ و شوقی ربانی در انگلستان در دانشگاه آکسفورد مشغول تحص 

تحمل این خبر برای او بسیار مشکل بوده بحدی کھ چند ماھی بطورکلی از ھمھ  .مقتدای خود را می شنود

  .بوده است) ورقھ علیا (دراین مدت اداره امور بر عھده خواھر عبدالبھاء . کنارگیری میکند

پس از آماده سازی و آشنا . م امور جامعھ بھائی را بدست میگیردبعد از چند ماه بھ حیفا باز میگردد و زما 

  .کردن جامعھ با رسالت خود شروع بھ استحکام تشکیلات بھائی شروع نمود

شوقی افندی از طرفی مشغول استحکام و توسعھ تشکیلات بھائی میشود کھ پایھ ھای اولیھ آن توسط  

ترجمھ آثار بھاءاالله و عبدالبھاء بھ زبان انگلیسی از طرف دیگر مشغول . عبدالبھاء گذاشتھ شده بود

این ترجمھ ھا بعداً منبعی شد برای ترجمھ متون بھائی کھ اکنون بھ بیش از یکصد و پنجاه زبان و . گردد می

  .لھجھ ترجمھ شده است

  .گیرد یاز آن زمان تعداد بھائیانی کھ قصد زیارت اماکن مقدسھ در حیفا و عکا را داشتند رو بھ افزونی م 

شوقی افندی برای ادامھ کار تبلیغ و انتشار دیانت بھائی کھ عبدالبھاء شروع کرده بود اقدامات مفصل و  

  . جدی انجام میدھد

ھرچند سال یک مرتبھ نقشھ ھای تبلیغی نوینی طرح میکند و بھائیان جھان را بھ سفر از محل خود و  

ا اقدامات او دیانت بھائی بھ سرتاسر جھان اعلام ب. سکونت در شھرھا و کشورھای دیگر تشویق میکند

شوقی افندی عده ای از . میشود و مھاجرین بھائی ایرانی، آمریکائی و اروپائی بھ نقاط مختلف جھان میروند

) ایادی امراالله(فعالین بھائی درسرتاسر جھان از آسیا، آفریقا، آمریکا و اروپا را بھ عنوان دست یاران خود 

این ایادیان در زمان حیات شوقی ربانی و پس از .  و بخشی از کارھا را بھ آنھا واگذار میکندانتخاب میکند

  .درگذشت وی موفق بھ خدمات تبلیغی بزرگی میشوند

در زمان شوقی ربانی تشکیلات بھائی انسجام یافتھ محافل روحانی درھمھ شھرھائی کھ تعداد بھائیان  

محافل ملی را نمایندگان .  سپس دستور تشکیل محافل ملی را میدھد. نفر بوده است تشکیل میگردد٩حداقل 

محافل ملی . ای حاضر میشوند انتخاب میکنند شھرھا کھ دراول سال بھائی در اول اردیبھشت در کنگره

  .مسئول اداره اموربھائیان در سراسر کشور میباشند

  .ندن جھان را وداع گفت سالگی در ل۶٠ سال کار و کوشش مدام در سن ٣۶پس از  شوقی افندی

 کشور و جزیره بوجود آمد و آثار بھائی بھ ده ٢۵٢ مرکز بھائی در ۴٢٠٠دراواخر دوران شوقی افندی  

شوقی افندی دارای فرزندی نبود و . اینھا ھمھ نتیجھ زحمات طاقت فرسای او بوده. ھا زبان ترجمھ شده بود

 بدین ترتیب دوران موروثی بودن رھبری جامعھ .وصیتی ھم نکرد و جانشین ھم برای خود تعیین ننمود



ازاین زمان زمام امور جامعھ بدست نمایندگان انتخابی جامعھ گذاشتھ شد و مرحلھ جدیدی . پایان پذیرفت

  .آغاز گردید



   از درگذشت شوقی افندی تا تشکیل بیت العدل: فصل پنجم

بھ ظاھر جامعھ جھانی بھائی . طول انجامید سال ب۵ کمی بیش از ١٩۶٣ تا آوریل ۵٧این دوران از نوامبر  

اما از آنجائیکھ شوقی افندی با تیزبینی عده ای از بھائیان را بھ نام ایادی . یک شبھ بدون سرپرست میشود

 ١٢، ١٩۵١اولین گروه ایادیان در سال . انتخاب کرده بود، آنھا مقدمتاً زمام امور جامعھ را بعھده گرفتند

 ھفت نفر دیگر بھ آنھا اضافھ میشوند و آخرالاامر ١٩۵٢در سال . یا، اروپا و آمریکااز قارۀ آس. نفر بودند

 بھ آنھا اضافھ میکند بدینترتیب تعداد ایشان کھ از نژادھا و ممالک گوناگون بودند ۵٧ نفر دیگر در اکتبر ٧

  .رسد  تن می٢٧ بھ ١٩۵٧تا سال 

   

 حاضر میشوند و بعد از تحقیق دقیق بھ این نتیجھ با درگذشت ناگھانی شوقی افندی این افراد در حیفا 

شوقی افندی در پیام . میرسند کھ از شوقی افندی نھ وصیت نامھ ای و نھ نامی از جانشین موجود است

  : خود بھ جامعھ بھائی چنین نوشتھ بود١٩۵٢

گوھر یکتا روحیھ ." (وظیفھ خطیر ایادی امراالله حفظ و حراست شریعت االله و اشاعھ و تبلیغ امراالله است"

  ).٣٨٨ربانی ھمسر شوقی ربانی ترجمھ ابوالقاسم فیضی، ص 

ایادیان جمعی بوده اند از بھائیان مومن با پیشینھ ھای ناھمگون از کشورھای مختلف، از نژادھای مختلف  

سیاه و سفید، فرھنگھای مختلف، ادیان مختلف یھودی، مسیحی، مسلمان، بت پرست، تحصیلات مختلف، 

اگر بھ ظاھر قضیھ نگاه . ای مختلف جمع میشوند و باید سرنوشت آینده جامعھ بھائی را تعیین کنندشغل ھ

کنیم کلیھ شرایطی کھ میتوانستھ است موجب اختلاف باشد موجود بوده است ولی میدانیم چنین نشد و از این 

امعھ انتخاب کنند و در  نفر را از بین خود بطور موقت برای اداره ج٩ نفره قرار بر آن شد کھ ٢٧جمع 

اسرع وقت امکانات تشکیل بیت العدل اعظم را کھ بھاءاالله دستور آن را داده بود فراھم نمایند و اداره جامعھ 

ضمناً خودرا ھم از حق انتخاب شدن محروم کردند تا جامعھ بتواند . بھائی را بھ عھده آن مقام واگذارند

 ایادیان کاملاً خودرا ١٩۶٣ انتخاب اولین بیت العدل درسال با. آزادانھ نمایندگان خودرا انتخاب کند

شاید برای اولین بار درتاریخ ادیان باشد کھ عده . دراختیار بیت العدل گذاشتند و مصوبات آن را اجرا کردند

اگر اقدامات میرزا یحیی و . ای داوطلبانھ و بدون ھیچ گونھ دخالتی از مقام و قدرت صرف نظر کنند

ویا بعداً مخالفت ھا میرزا محمد علی برادر ناتنی عبدالبھاء را با   اورا با بھاءاالله در نظر آوریممخالفت ھای

جامعھ . او بھ خاطر داشتھ باشیم، اھمیت اقدام ایادیان در از دست دادن مقام برای ما بھتر روشن میشود

  . است اداره میشودبھائی بعد از دوران ایادیان بدست نمایندگان انتخابی مردم کھ بیت العدل

  .اعضاء بیت العدل از بین اعضاء جامعھ جھانی برای دوره ھای پنج سالھ انتخاب میشود 

بیت العدل حق دارد کھ قوانین مورد احتیاج جامعھ را خود وضع کند و میتوانند ھرزمان کھ ضروری  

  .تشخیص بدھد قوانینی را کھ وضع کرده از درجھ اعتبار ساقط کند



در دیانت بھائی . ا این دستور خود سرنوشت زندگی مردم را بدست نمایندگان مردم واگذاشتھ استبھاءاالله ب 

  .نھ پیشوائی وجود دارد و نھ رھبری، نھ مفسری و نھ مجری

  .دیانت بھائی درجھان بھ موفقیت ھای زیادی دست پیدا کرده کھ موضوع بحث این مقالھ نیست 

 


